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رویکردهای متضاد ترامپ با ایران در رویارویی با جناح ایلان ماسک و تاکر‌کارلسون

روایتی   از    دیپلماسکی  تا    آشفتگی
قیمت یک بشقاب برنج در سفره‌های ایرانی  و بازاری‌که آرام نمی‌گیرد

  گزارش

همزمان با شب عاشورای حسینی)ع(، مراسم 
عزادار‌ی در حسینیه امام خمینی)ره( با حضور 
رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
و جمعی از اقشار مردم برگزار شد. در این مراسم 
حجت‌الاسلام مسعود عالی در سخنانی با اشاره 
به درس قیام امام حســین)ع( برای استقامت 
و ایســتادگی در مقابل ظلم، ایران اسلامی را 
محور جبهه جهانی مقاومت با رهبری ولی امر 
مسلمین خواند و با اشاره به صهیونیزم جهانی 
به عنوان محور اصلی جبهه باطل، گفت: ملت 
ایران براســاس آموزه‌های عاشــورا، هیچگاه 
 تســلیم جبهه باطل نخواهد شــد؛ زیرا شعار 
»هیهات مناالذله« را سرمشــق خود قرار داده 
اســت. در ادامه این مراســم محمود کریمی با 
قرائت اشعار و نوحه‌ در رثای حضرت اباعبدالله‌)ع( 

و یاران شهید ایشان، به مرثیه‌سرایی پرداخت.

  پزشکیان: حسینیه »ایران« تا 
همیشه پابرجاست

رئیس‌جمهوری با انتشــار تصویری از حضور 
رهبر انقلاب در مراسم عزاداری شب عاشورا 
در حسینیه امام خمینی )ره(، نوشت: حسینیه 
»ایران« تا همیشــه جاودان و پابرجاســت. 
مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در 
شــبکه اجتماعی ایکس با استفاده از هشتگ 
»‏‌ای ایران بخوان« نوشت:  »حسینیه »ایران« 
تا همیشه جاودان و پابرجاست. در روح و جان 

من، می‌مانی ای وطن...«

  عباس عراقچی: با تو می‌شود 
دل به دریا زد‌

سید عباس عراقچی با انتشار عکسی از حضور 
مقام معظم رهبری در مراســم شب عاشورا 
در حســینیه امام خمینی )ره( نوشت: »با تو 

می‌شود دل به دریا زد«.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که ‌‌برای 
شرکت در اجلاس سران بریکس به برزیل سفر 
کرده است، در مطلبی در شــبکه اجتماعی 
ایکس با انتشار عکسی از حضور رهبر معظم 
انقلاب در مراسم شب عاشورا در حسینیه امام 
خمینی ‌ نوشت: زیباترین تصویری که بعد از 
رسیدن به برزیل )برای شــرکت در اجلاس 

سران بریکس( دیدم. 
 وی ادامــه داد: با تو می‌شــود دل به دریا زد 
...عراقچی در این توییت با اشاره به درخواست 
مقام معظم رهبری از حــاج محمود کریمی، 
مداح این مراســم که شــعر »ای ایــران« را 
بخواند، از هشتگ »ای ایران بخوان« استفاده 

کرد.

  اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور 
خارجه: بخوان برای ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره 
خواسته مقام معظم رهبری در مراسم شب 
عاشورا از مداح این مراسم گفت: تاریخ‌نگاران 
خواهند نوشت »محرم ۱۴۰۴ تبلور توسلی 
زیبا به حماسه‌ای ۱۴۰۰ ساله برای پاسداری 

از ‎حرم ایران شد.« اسماعیل بقایی در مطلبی 
در شــبکه اجتماعی ایکس درباره خواسته 
مقام معظم رهبری در مراســم شب عاشورا 
در حســینیه امام خمینی ‌ از حاج محمود 
کریمی، مداح این مراســم مبنــی بر اینکه 
شعر »ای ایران« را بخواند، نوشت: »‏بخوان 
برای ایران«. وی افزود: تاریخ‌نگاران خواهند 
نوشــت »محرم ۱۴۰۴ تبلور توسلی زیبا به 
حماسه‌ای ۱۴۰۰ ســاله برای پاسداری از 

‎حرم ایران شد.«
بقایی تصریــح کرد: »و آینــدگان خواهند 
خواند »شب عاشــورای ۱۴۰۴ نقطه جوش 
یگانگی ایران و اسلام علوی شد، وقتی فرزند 
علی )ع( از مداح خواست: ‎ای ایران بخوان.«

   علی‌اکبر ولایتی: پیــر ما آمد دوباره، 
زنده شد یک سرزمین

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با 
انتشار تصویری از حضور رهبر معظم انقلاب 
در مراسم شب عاشورا نوشــت: »پیر ما آمد 

دوباره، زنده شد یک سرزمین«
دکتر علی‌اکبــر ولایتی مشــاور مقام معظم 
رهبری در امور بین‌الملل در شبکه اجتماعی 
ایکس با انتشار تصویری از حضور رهبر معظم 
انقلاب در مراسم شب عاشورا در حسینیه امام 
خمینی)ره( نوشت: »پیر ما آمد دوباره، زنده 
شد یک سرزمین/ ما نمی‌میریم، اعجاز مسیحا 

را ببین...«

مراسم عزادار‌ی شب عاشورای حسینی با حضور رهبر‌انقلاب

بخوان، برای ایران بخوان
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  یادداشت

در روزگاری که ســرعت انتشــار خبر 
مرزهــای جغرافیــا را درمی‌نــوردد و 
رســانه‌‌های عصــر جدید با شــتابی 
سرســام‌آور روزانه انبوهــی از اخبار 
گوناگون تولید می‌کننــد، روزنامه‌ها 
برای زنده ماندن، باید مأموریت خود را 
بازتعریف کنند. وقتی جامعه درلحظه و 
برخط با انبوهی از اخبار مواجه می‌شود 
و اگر اتفاقی در آنسوی جهان روی دهد 
در کسری از ثانیه به دیگر سوی جهان 
می‌رسد کســی منتظر نمی‌ماند تا در 
روزنامه‌ها اخبار بخواند و در اغلب موارد 
روزنامه‌ها دیگر جای اخبار نیست، جای 

روایت و تحلیل است.  
با این دیــدگاه و در چنین شــرایطی 
تفاوت میــان انــواع روزنامه‌ها بیش 
از پیــش نمایــان می‌شــود و منظور 
یادداشت حاضر تمرکز بر تفاوت میان 
دو نوع روزنامه سبک زندگی و زرد است. 
»روزنامه ســبک زندگی« و »روزنامه 
زرد« دیگــر فقط یک تفــاوت ژانری 
نیســت، بلکه تفاوتی در نگاه، ارزش و 
مسئولیت اجتماعی اســت و حتی در 
موضوعاتی که به آن می‌پردازند به رغم 
وجود برخی مشــابهت‌ها، بــا یکدیگر 
تفاوت دارند و در بنیان فکری، مخاطب 
هدف و زبان روایت، مسیرهایی کاملا 
متفاوت را طی می‌کننــد. تبیین این 
تفاوت برای هر رسانه‌ای که در پی معنا، 
و نه صرفا دیده‌شدن اســت ضرورتی‌ 

اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. 

   روزنامه سبک زندگی چیست؟
روزنامه ســبک زندگی، رسانه‌ای است 
که رســالت آن ارتقای کیفیت زیست 
جامعه در ســطح فردی، خانوادگی و 
اجتماعی و هدف آن، آگاهی‌بخشــی 
است. آگاهی بخشــی نه از نوع رسمی 
یا آکادمیک، بلکه از جنســی ملموس، 
کاربردی که با زبانــی روایت‌محور که 
در قالب داستان عرضه می‌شود. چنین 
روزنامه‌ای می‌کوشد تا به دغدغه‌های 
واقعی و ملموس مردم بپردازد: چگونه 
بهتر بخوریم؟ چگونــه تربیت کنیم؟ 
چگونــه بــا بحران‌هــای اجتماعی و 
زیست‌محیطی کنار بیاییم؟ چگونه در 
مناسبات عاطفی، حرفه‌ای، فرهنگی و 

سیاسی تصمیم‌های بهتری بگیریم؟ از 
کجا خرید کنیم، چه فیلم‌هایی ببینیم، 
چه کتاب‌هایی بخوانیم، جهان سیاست 
را چگونه بفهمیم، با بحران آب چگونه 
مواجه شویم، ریزگردها چیست و چرا 
بر زندگی ما ســایه انداختــه، محیط 
زیست چه اهمیتی دارد و انبوهی از این 
مسایل که باعث می‌شود آگاهی فرد در 
زمینه‌های گوناگون افزایش یافته و به 
وقت تصمیم‌گیری در شرایط متفاوت 
تصمیم‌های بهتر و معقولانه‌تری بگیرد.  
زبان این روزنامه، ساده و روایی است؛ 
خالی از پیچیدگی‌هــای نخبه‌گرایانه 
اســت اما بی‌مایــه نیســت و روایت و 
داســتان، عنصر اصلی آن است. مردم 
داســتان را دوســت دارند اما با زبان 
خشک و ادبیات نامنعطف اخبار سخت 
و دســتورالعمل‌های ســخت‌تر کنار 
می‌آیند و فهمِ زندگی در دل روایت‌ها 
زنده‌تر می‌شــود. روزنامه‌نگار ســبک 
زندگی، راوی اســت، داستان می‌گوید 
و گزارشگر صرف نیست و زبان او بیش 
از آنکه از جنس اخبار باشــد از جنس 

زندگی است. 
در مقابل روزنامه زرد، رسانه‌ای‌ســت 
که اصل را بر جذب حداکثری مخاطب 
می‌گــذارد، بی‌آنکــه ضرورتــی برای 
ارتقای فهم یا کیفیــت زندگی او قائل 
باشد. هدف این‌گونه رســانه‌ها، جلب 
توجه فوری و آنی در لحظه اســت. از 
همین‌رو، خبرهایی کــه در این قبیل 
روزنامه‌ها منتشر می‌شود، اغلب از دل 
فضای مجازی، شــایعه‌ها، حاشیه‌های 
ســلبریتی‌ها یا رویدادهــای جنجالی 
انتخاب می‌شــود، نــه از آن جهت که 
اهمیت دارند، بلکه چون می‌توانند دیده 
شوند، کلیک‌خور بالایی دارند و به قول 

امروزی‌ها وایرال شوند.
این قبیل رســانه‌ها اغلب با تیترهایی 
اغراق‌آمیــز، زبــان هیجانــی و لحن 
احساســی کار می‌کند. اخبار و مطالب 
آنها لزوما دروغ، نادرست یا جعل نیست، 
اما هدف آن تأمل‌برانگیزی هم نیست. 
در ایــن جنس رســانه، کیفیت فدای 
کمیت و دقت قربانی ســرعت می‌شود 
و جای روایت‌های متکــی بر عمق، به 
خرده‌داستان‌های فوری و فست‌فودی 

بها داده می‌شود. 
کــدام بازیگر طــاق گرفــت؟ کدام 
خواننده بــه چه غذایی علاقــه دارد؟ 

طرفدار کدام تیم اســت؟ با چه کسی 
دیده شده؟

این قبیل محتواها ممکن اســت برای 
برخی مخاطبان سرگرم‌کننده یا حتی 
تسکین‌دهنده باشد. حتی وجود چنین 
رســانه‌ای برای تفنــن در جامعه لازم 
باشــد، اما هدف آن ارتقــای کیفیت 
زندگــی یا تغییــر اجتماعی نیســت. 
دغدغه‌ای برای آموزش، تبیین، یا طرح 
پرسش ندارد. از همین‌رو، تفاوت آن با 
روزنامه سبک زندگی، صرفا در موضوع 
نیست، بلکه در نیّت و کارکرد رسانه‌ای 

و دیده شدن است. 

   مخاطب سبک زندگی
طبقه متوسط فرهنگی

مخاطب روزنامه ســبک زندگی، لزوما 
فقط ثروتمندان یــا تحصیل‌کردگان 
دانشگاهی نیستند، بلکه تمام کسانی 
هســتند که به نحــوی از انحا مصرف 
فرهنگی دارند و به زندگی خود با حسّی 
فرهنگی می‌نگرند. این مخاطب ممکن 
است معلمی باشــد که با حقوق اندک 
خودکتاب می‌خرد، به تئاتر می‌رود یا 
برای شــنیدن موسیقی خوب وسواس 
دارد. او در پی تغذیه ســالم‌تر، روابط 
انسانی بهتر، درک عمیق‌تری از جامعه 
و حتی تصمیم‌گیری سیاسی آگاهانه‌تر 

است.
در مقابل، مخاطب روزنامه زرد، نیازی 
به این ســطح از پیوند با محتوا ندارد. 
او صرفا دنبال چیــزی برای گذر زمان، 
تفنن هیجان لحظه‌ای یا گفت‌وگوهای 
روزمره‌ است و توقع ندارد رسانه‌ای که 
می‌خواند، بر زندگی او اثر پایدار بگذارد.

این تفاوت در مخاطب، زبان هر دو نوع 
روزنامه را نیز متمایز می‌کند. روزنامه 
سبک زندگی باید با زبانی روشن، گرم، 
روایت‌محور و خالی از پیچیدگی‌های 
فنی و آکادمیک اما نه عامیانه یا سطحی 
بنویســد. متن باید به گونه‌ای نوشته 
شود که فهم‌پذیر، معتبر و لذت‌بخش 
باشد. ادبیات آن روایت‌محور است چون 
مردم بیشتر با داستان ارتباط می‌گیرند 
تا تحلیل خشــک و موضوعات آن باید 
تجربه‌پذیر بوده و از دل زندگی واقعی 

برخاسته باشد. 
در ماه‌های اخیــر، روزنامه هفت صبح 
با آگاهی از تغییرات محیط رســانه‌ای 
و تحول در ذائقه مخاطبان کوشــیده 

است مسیر تازه‌ای را در روزنامه‌نگاری 
سبک زندگی ترسیم کند. مسیری دور 
از بازنشــرهای روزمره فضای مجازی 
و گریز از کلیشــه‌های خسته‌کننده‌ و 

مصاحبه‌های طولانی.
در این رویکرد، نه خبر را تکرار می‌کنیم 
و نــه داده‌هــای بی‌جــان را کنار هم 
می‌چینیم. می‌کوشیم تا درباره زندگی، 
بحران، امید، تضاد و تصمیم‌ها داستان 
بگوییم. در روزهــای پس از جنگ ۱۲ 
روزه، توانستیم مطالبی را منتشر کنیم 
که ریشه در تحلیل اجتماعی، روانی و 
زیستی زندگی مردم داشت، مطالبی که 
در قالب روایت، از »حال مردم« گفتند 
و جالب آنکه اغلب آن مضامین با تأخیر 
معنادار در دیگر رسانه‌ها منعکس شدند 
و این خود نشانه‌ای است که این مسیر 

می‌تواند پیشرو و مؤثر باشد.
البته راه دشوار است و تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله بسیار. روزنامه‌نگاری که 
بتواند از هر موضوعی، داستانی بسازد 
که خواندنــی، معتبــر و آگاهی‌بخش 
باشد، کمیاب اســت. اما می‌کوشیم به 
جای آسان‌ترین مسیر و تکرار خبرهای 
فضای مجازی یا انتشــار مصاحبه‌های 
طولانی مسیر روایت‌گری را برگزینیم، 

حتی اگر هنوز در آغاز راه باشیم.
بنابراین یکی برای آن می‌نویســد که 
دیده شود، دیگری برای آن‌که دیده‌ها 
را عمق ببخشــد. یکی از حاشــیه‌ها 
می‌گوید، دیگری از بطــن زندگی. در 
دنیایی که بمباران خبری و شایعه‌سازی 
و تولید محتوای بی‌وقفــه، مخاطب را 
فرســوده و بی‌حوصله کرده، رســالت 
روزنامه‌نگاری سبک زندگی بازآفرینی 
معنا در دل روزمرگی‌هاســت. این نوع 
روزنامه‌نــگاری، نه فقط بــه مخاطب 
اطلاعات می‌دهــد، بلکه می‌کوشــد 
مخاطب را در بزنگاه‌هــای اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی یا زیست‌محیطی 
کمک کند تا تصمیم‌های بهتری بگیرد. 
هنوز در آغاز این مســیریم. راهِ روایت، 
راهی ســخت‌تر و کندتر است، اما اگر 
درســت پیمــوده شــود، اثرگذارتر و 
ماندگارتــر خواهد بــود. نمی‌خواهیم 
خود را به تابلوی اعلانات فضای مجازی 
تقلیل دهیم بلکه می‌خواهیم داستان 
زندگی را دغدغه‌مندانه بــا احترام به 
مخاطبی که حق دارد بهتر بداند و بهتر 

زندگی کند بازتعریف کنیم.

سبک زندگی و آگاهی بخشی؛ مسئله این است
امیر تاجیک  

               هفت صبح
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قصه‌ای از هخامنشیان  تا   بازار  مولوی
قیمت یک بشقاب برنج در سفره‌های ایرانی  و بازاری‌که آرام نمی‌گیرد

برنــج فقط یــک غذا  حافظــه‌ای پرده اول نیســت؛ 
جمعی‌ست، خاطره‌ای از پلوهای نذری، 
دورهمی‌های خانوادگی و عطر خانه. اما 
این دانه‌ سفید و ساده، سابقه‌ای پیچیده و 

طولانی دارد؛ هم در جهان، هم در ایران.
در جهان، برنج دومین غله پرکشــت بعد از 
گندم است. بیش از نیمی از مردم دنیا، آن را 
به عنوان غذای اصلی خود مصرف می‌کنند. 
براســاس آمارهای ســازمان جهانی غذا و 
کشاورزی )فائو(، برنج حدود ۱۰درصد از کل 
زمین‌های قابل کشت را به خود اختصاص 
داده و حدود ۱.۱ درصد از کل سطح زمین، 
زیر کشت این گیاه است؛ عددی خیره‌کننده 
که جایگاه این غله را در زنجیره غذایی جهان 

نشان می‌دهد.

   برنج در ایران 
در ایران، قدمت برنج را باید در دل تاریخ و 
خاک جســت‌وجو کرد. برخی پژوهشگران 
بر این باورند که ریشه‌های کشت این گیاه 
به دوران هخامنشــیان بازمی‌گردد، آن‌جا 
که امپراتوری پهناورشــان از فلات ایران تا 
ســواحل هند امتداد داشت و کشاورزی در 
این قلمرو گســترده شــکوفا بود. اما جالب 
اینجاست که کشــت برنج در شمال ایران، 
به‌خصوص در سواحل خزر، دیرتر رایج شد.

در دل خاک‌های گیلان، آثاری از زندگی 
کشــاورزی در هزاره دوم پیــش از میلاد 
از جمله در چراغعلی‌تپــه‌ مارلیک رودبار 
به‌دست آمده است. در آن‌جا، مجسمه‌هایی 
از گاو و خیش پیدا شــده‌اند که نمادی از 
رواج کشــاورزی در این خطه‌اند. شواهد 
باستان‌شناســی املــش هــم از قدمت 
کشاورزی در شــرق گیلان خبر می‌دهد، 
تا جایی که گفته می‌شــود نشانه‌هایی از 
کشــت برنج در این منطقه به ۱۵۰۰ سال 
پیش از میلاد بازمی‌گردد. اما در اســناد 
مکتوب، نخستین اشــاره‌ها به برنج را در 
کتابی پزشکی می‌بینیم: فردوس‌الحکمه 
از علی‌بن‌ســهل طبری، طبیــب نامدار 
قرن ســوم هجری. او در این کتاب نوشته: 

»دیدم در طبرســتان، برنجــی که چهل 
ســال از آن گذشــته بود«. این روایت نه 
تنها از قدمت کشــت برنج در شمال ایران 
می‌گوید، بلکه از محبوبیت آن میان مردم 
نیز پرده برمی‌دارد.  در قرن چهارم هجری، 
گزارش‌هایی از رواج برنج‌کاری در گیلان 
نیز موجود است. حتی ابن اثیر در حوادث 
سال ۳۲۰ هجری نوشــته که قاصدی از 
گیــان، مردآویج را یافــت در حالی‌که با 
لباس‌های کهنه سرگرم شــالیکاری بود! 
شواهد قرن‌های بعدی هم نشان می‌دهد 
که گیلان و مازندران به‌تدریج به دو قطب 
اصلی تولید برنج در ایران تبدیل شــدند. 
گزارش‌ها و روایات تاریخی از دوره‌ صفوی 
و قاجار نشان می‌دهند که برنج، کم‌کم به 

یک محصول استراتژیک تبدیل شد. 

پخت برنج در دربار صفویان رایج شــد و واژه 
»پلو« در این زمان وارد فرهنگ خوراک ایرانی 
گشــت. اگرچه امروز دیگر پلــو، نذر، غذای 
روزمره، یا شام عروسی است، اما در آن روزگار 
نشانی از شکوه و جلال سفره‌های شاهانه بود.

   برنج، چلو، پلو؟ 
نکته جالب‌تر، ریشه‌شناســی واژه‌های برنج، پلو 
و چلو اســت. واژه »برنج« در فارسی باستان به 
صورت »بریزی« به معنای کشــاورزی آمده، در 
پارسی میانه به »برینج« تبدیل شده است. این 
واژه با »برز«، ریشــه‌ واژه‌هایی چــون »برزگر«، 
»برزو«، »ورزش« و حتی »البرز« هم‌ریشه است.  
واژه‌ »پلو« نیز با واژه »پرُ« به معنی »انباشــته« 
و حتــی واژه انگلیســی pillow )بالش( از یک 
ریشه است. »چلو« هم از کلمه‌ هندی »چاول« 
می‌آید. این پیوندهای زبانی، نشان‌دهنده‌ ارتباط 
فرهنگی عمیق و کهن غذا با زبان و هویت ماست. 
از مازندران و شالیزارهای وسیعش گرفته تا گیلان 
و روستاهای مه‌آلودش، برنج فقط یک گیاه زراعی 
نیست؛ عنصری در تار و پود زندگی مردم است. 
امروز هم که کشت برنج در ایران، با چالش‌هایی 
چون کم‌آبی، گرمایش زمین و واردات گسترده 
روبه‌روست، این دانه‌ سفید همچنان سنگ‌بنای 

خوراک و خاطره‌ ایرانی باقی مانده است.

برنج هندی در بازار ایران  با ارز ترجیحــی باید ۵۰ پرده  سوم
هزار تومان و برنج پاکستانی حدود ۶۰ هزار 
تومان باشــد اما به ترتیــب ۸۰ و ۹۰ هزار 
تومان به فروش می‌رســد چون قیمت برنج 
ایرانی بسیار بالاســت و شرکت‌های توزیع 
کننده از این فرصت استفاده می‌کنند و برنج 
وارداتی را بالاتــر از قیمت عرضه می‌کنند.  
رئیس هیات مدیره انجمــن واردکنندگان 
برنج در گفت‌وگو بــا خبرنگار روزنامه هفت 
صبح با اشاره به اینکه آزادسازی واردات برنج 
بدون تخصیص ارز کارایی ندارد، گفت: در 
حال حاضر دولت تصمیــم گرفته در فصل 
برداشت برنج مجوز ثبت سفارش برنج را نیز 
آزاد کند اما این مسئله در شرایطی اثرگذار 
است که ارز به ســرعت تخصیص داده شود 

درحالی که از پاییز ســال گذشته تاکنون 
بــرای واردات ارز تخصیصی صورت نگرفته 
است. کریم اخوان اکبری ادامه داد: در سال 
گذشــته دولت حدود ۱.۲ میلیارد دلار ارز 
تخصیص داده بود و امسال قرار شده به ۸۵۰ 
میلیون دلار برســد که کمتر است. از طرف 
دیگر وقتــی فروشــنده‌های خارجی هنوز 
فروش محصولات قبلی را از واردکنندگان 
ایرانی تســویه نکرده‌اند و سفارش جدید را 
نمی‌پذیرند به همین دلیل نوعی اخلال در 
واردات برنج رخ می‌دهــد بنابراین در کنار 
آزادسازی واردات برنج باید تخصیص ارز به 
واردکنندگان نیز تســریع شود. وی درباره 
تعداد واردکنندگان برنج در ایران گفت: در 
حال حاضــر حــدود ۲۰۰ نفــر از بخش 
خصوصی واردکننده برنج هستند که تقریبا 
۱۲۰ نفر آنها فعال هستند. بخش زیادی از 
شــرکت‌های واردکننده برنج عضو انجمن 
هستند اما بخشــی نیز واردکننده مستقل 
هســتند که برخی از آنها در شهرستان‌ها 
مستقر هستند. برخی نیز برندهای معروفی 
هستند که برنج فروشگاه‌های زنجیره‌ای را 
تامین می‌کننــد. شــرکت‌های دولتی نیز 
سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن برنج برای ذخیره 
استراتژیک واردات می‌کنند‌. اخوان اکبری 

تصریح کرد:  در حال حاضــر به دلیل عدم 
تعادل بازار برنج قیمت‌ها بالاتر از نرخ واقعی 
اســت. برای نمونه بــرای واردات برنج ارز 
۲۸۵۰۰ تومانی داده می‌شــود اما به هدف 
نمی‌نشیند زیرا برنج هندی در بازار ایران با 
ارز ترجیحــی باید ۵۰ هزار تومــان و برنج 
پاکستانی حدود ۶۰ هزار تومان باشد اما به 
ترتیــب ۸۰ و ۹۰ هــزار تومان بــه فروش 
می‌رســد چون قیمت برنج ایرانی بســیار 
بالاست و شــرکت‌های توزیع کننده از این 
فرصت اســتفاده می‌کنند و برنج وارداتی را 
بالاتر از قیمت عرضــه می‌کنند. به همین 
دلیــل بارها بــه دولــت نامه زدیــم برای 
جلوگیری از اتلاف منابع ارزی مجوز واردات 
برنج را با ارز آزاد انجام دهید تا از این طریق 
بازار نیز به ثبات برسد، اما دولت مخالف قطع 

ســهمیه ارز ترجیحی برای برنــج بود. وی 
تاکید کرد: در حال حاضر بخشی از این برنج 
وارداتی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد به 
طور اینکه شــاهد این هســتیم که با برنج 
ایرانی قاطی می‌شود و با بسته بندی به اسم 
برنج ایرانی عرضه و فروخته می‌شــود. این 
مســئله علاوه بر اتلاف منابع ارزی به زیان 
مصرف کننده نیز هست. اخوان اکبری ادامه 
داد: از ســوی دیگر، شــفافیت در فرآیند 
تخصیــص ارز، ثبــت ســفارش و واردات 
کالاهای اساسی باید به‌گونه‌ای باشد که از 
رانت‌جویی، فساد و واسطه‌گری جلوگیری 
شود. ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رصد 
موجودی انبارها، قیمت‌گــذاری عادلانه و 
توزیع منصفانه برنج وارداتــی می‌تواند به 
تنظیم بهتر بازار کمک کند. وی تاکید کرد:  
اگرچه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل 
کشت اقدامی اضطراری است، این می‌تواند 
نقطه آغازی برای بازنگری در سیاست‌های 
کلان کشــاورزی و غذایی کشــور باشــد. 
سیاســتی که در آن، امنیت غذایی، عدالت 
اجتماعی و پایــداری اقتصادی در کنار هم 
قــرار گیرنــد و آینــده‌ای مطمئن‌تر برای 
تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایرانی رقم 

بزنند.

 وقتی بخــار خوش‌عطر برنج تازه دم‌کشــیده، از 
آشپزخانه تا کل خانه می‌پیچد، انگار که نه فقط یک 
وعده غذا، بلکه بخشی از تاریخ و هویت ما ایرانی‌ها 
در حال دم کشیدن اســت. برنج، این دانه‌ سفید و 
سربه‌زیر، قرن‌هاست که بر سفره‌هایمان جا خوش کرده، از دربار شاهان صفوی تا سینی‌های 
خانه مادربزرگ در ظهرهای تابستان گیلان. اما این خوش‌خوراک محبوب، چه مسیری را 
طی کرده تا از دل خاک‌های هندوستان یا جلگه‌های مازندران، به سفره‌های امروز ما برسد؟ 

این گزارش، قصه‌ برنج است؛ قصه‌ای هزارساله از مزرعه تا سفره.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

سفری از دل باستان تا روزگار حاضر

دومین غله پرکشت جهان
به گزارش هفت صبح، دولت  در اقدامــی کم‌ســابقه و پرده دوم
برخــاف رویه‌های پیشــین،  تصمیم گرفته 
ممنوعیت واردات برنج در فصل کشــت را لغو 
کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی 
سال‌های گذشــته، واردات برنج فقط پس از 
پایان فصل برداشت، یعنی از پاییز به بعد، مجاز 
بود. اکنــون اما بــا توجه به شــرایط خاص 
اقتصادی، تهدیدات امنیتی و نگرانی از کمبود 
ذخایر غذایی، دولت در پی آن است تا با تسریع 
در واردات، ذخایر استراتژیک برنج را افزایش 
داده، از بــروز بحــران در بازار مــواد غذایی 
جلوگیــری کنــد. ایــن سیاســت می‌تواند 
پیامدهای گسترده‌ای بر بازار داخلی، قیمت‌ها 

و معیشت کشاورزان داشته باشد.

   بالاخره برنج کیلویی چند؟ 
بازار برنج در حال حاضر با نوســانات شــدید 
قیمتی و بی‌ثباتی مواجه اســت. برنج ایرانی با 
قیمتی بالا و ناپایدار عرضه می‌شود، که بخشی 
از آن ناشــی از کاهش عرضه داخلی و بخشی 
دیگر متأثــر از افزایش قیمــت برنج خارجی 
است. در همین حال، برنج‌های وارداتی نیز به 
دلیل محدودیت‌هــای وارداتی، تقاضای بالا و 
نقش واسطه‌ها، با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی به 
دست مصرف‌کننده می‌رسند. در نبود واردات 
کافی، برخی واســطه‌ها اقدام به احتکار برنج 
کرده‌اند که این موضوع نیز به افزایش قیمت‌ها 
دامن زده است. در نتیجه، قدرت خرید مردم 
کاهش یافته و حتی برنج‌های ارزان‌تر خارجی 
نیز برای بســیاری از خانوارها گران محسوب 

می‌شوند.
بررســی قیمت‌ها در بازار نشــان می‌دهد 
که نرخ انواع برنج ایرانی در خرداد ۱۴۰۴ 
همچنــان در ســطوح بالایی قــرار دارد. 
برای نمونــه، قیمت ۱۰ کیلوگــرم برنج 
طارم ممتاز بــه ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان، برنج 
هاشــمی ممتاز به ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان، و 
برنج فجر گلچین گرگان به ۱,۸۵۰,۰۰۰ 
تومان رسیده است. حتی برنج‌های نیم‌دانه 
مانند طــارم ممتاز و دودی نســل نورانی 
نیز به ترتیب بــا قیمت‌های ۱,۱۰۰,۰۰۰ 
و ۷۳۸,۸۰۰ تومان عرضه می‌شــوند. این 
ارقام نشــان می‌دهد که فشار اقتصادی بر 
مصرف‌کنندگان همچنان ادامه دارد و بازار 

نیازمند مداخله‌ای مؤثر و هدفمند است.
در چنیــن شــرایطی، صدور مجــوز واردات 
می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار داشــته باشد. 
نخست آنکه با آزاد شدن واردات، انتظار می‌رود 
قیمت برنج‌های هندی و پاکستانی کاهش یابد 
و به نرخ واقعی نزدیک شود. این کاهش قیمت 
می‌تواند به تثبیت یا حتی کاهش قیمت برنج 
ایرانی نیز منجر شــود، چرا که فشار تقاضا از 
بازار داخلی برداشــته خواهد شد. همچنین 
ورود برنج‌های خارجی با قیمت مناسب ممکن 
است تولیدکنندگان داخلی را به بهبود کیفیت 
و کاهش قیمت ترغیب کند. با این حال، نباید 
از چالش‌های احتمالی این تصمیم غافل شد. 
واردات در فصل کشــت ممکن است به ضرر 
کشاورزان تمام شود و انگیزه تولید را کاهش 
دهد، مگر آنکه دولت با سیاست‌های حمایتی 

مؤثر از آن‌ها پشتیبانی کند.

 برنج ایران چگونه تامین می‌شود
در ایران نیز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز برنج از 

تولید داخلی تأمین می‌شود و مابقی از طریق 
واردات جبران می‌گردد. در فصل برداشــت، 
واردات معمولاً ممنوع می‌شود تا از کشاورزان 
حمایت شــود. با این حال، نبود سیاست‌های 
حمایتی مؤثر مانند خرید تضمینی، تخصیص 
به‌موقع ارز و ضعف در زیرساخت‌ها باعث شده 
کشاورزان در رقابت با برنج وارداتی آسیب‌پذیر 

باشند.
تصمیم دولت برای لغو ممنوعیت واردات برنج 
در فصل کشت، اقدامی اضطراری برای مقابله 
با بحران احتمالی در بازار مواد غذایی است. با 
این حال، موفقیت این سیاست در گرو اجرای 
دقیق، نظارت مستمر و طراحی سازوکارهای 
حمایتی برای کشاورزان داخلی است. واردات 
باید به‌صورت هدفمند و با در نظر گرفتن نیاز 
واقعی بازار انجام شــود، ذخایر اســتراتژیک 
کشور تقویت گردد و قیمت‌ها به تعادل برسد. 
شفافیت در تخصیص ارز، ثبت سفارش و مقابله 
با واسطه‌گری، نقش کلیدی در اثربخشی این 

سیاست خواهند داشت.

واژه »برنج« در فارسی باستان به صورت »بریزی« به معنای کشاورزی 
آمده، در پارسی میانه به »برینج« تبدیل شده است. این واژه با »برز«، ریشه 

واژه‌هایی چون »برزگر«، »برزو«، »ورزش« و حتی »البرز« هم‌ریشه است

برنج هندی در بازار ایران با ارز 
ترجیحی باید ۵۰ هزار تومان و 
برنج پاکستانی حدود ۶۰ هزار 

تومان باشد اما به ترتیب ۸۰ و ۹۰ 
هزار تومان به فروش می‌رسد

فرمان جدید دولت به بازار برنج؛ واردات در وقت اضافه

از شالیزار تا سفره مردم
قیمت ۱۰ کیلوگرم برنج
طارم ممتاز ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
 هاشمی ممتاز ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
 فجر گلچین گرگان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بررسی بازار روز برنج در گفت‌وگو با رئیس هیات مدیره واردکنندگان برنج ایران

وقتی برنج خارجی را به قیمت ایرانی می‌فروشند
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»با تصمیم 
رئیس‌جمهور 
آمریکا برای حمله 
به تاسیسات هسته‌ای 
ایران و سپس، اتخاذ رویکرد 
دیپلماتیک در قبال تهران، 
مشخص است استراتژی 
ترامپ، برخلاف نئوکان‌ها، 
بر حملات محدود با هدف 
وادار کردن ایران به 
مذاکره متمرکز است. 
این رویکرد او را 
در میانه دو جریان 
متضاد قرار داده که اکنون 
به برخی اتفاقات معنادار 
منجر شده است«

»نگرانی از درگیری‌های سیاسی و 
حزبی در آمریکا رو به افزایش است. 

آینده سیاست خارجی آمریکا 
در قبال ایران به توانایی ترامپ 

در مدیریت این شکاف‌ها و انتخاب بین 
دیپلماسی یا تشدید تنش 

بستگی دارد«

کته
ن

حسین فاطمی  
             هفت صبح

»دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور آمریــکا در حالی که در جریان 
مبارزات انتخاباتــی خود از »جنگ‌های احمقانــه و بی‌پایان« 
در خاورمیانه انتقاد می‌کرد، اکنــون با تصمیم‌گیری‌های اخیر 
خود در قبال ایران، به‌ویژه حمله به تأسیســات هســته‌ای این 
کشور، نشــان داده که به طیف جنگ‌طلبان نزدیک‌تر است تا 
انزواطلبان. با این حال، اســتراتژی او، نه یک جنگ گسترده و 
فرسایشــی، بلکه یک اقدام محدود با هــدف وادار کردن ایران 
به مذاکره و به قول او »تسلیم« است. این رویکرد، شکاف‌های 
عمیقی را در میــان حامیــان و مخالفان مذاکره بــا ایران در 

ساختار سیاسی آمریکا نمایان کرده است. 

    تداوم شــکاف در سیاســت خارجی آمریکا پس از 
حمله به ایران

ساختار سیاسی آمریکا در قبال ایران به دو طیف عمده تقسیم 
شــده اســت: »موافقان مذاکره و مخالفان آن که خواســتار 
رویکردی سختگیرانه و حتی نظامی هستند«. قبل از حملات 
صهیونیست‌ها و آمریکا، در جبهه موافقان مذاکره، چهره‌هایی 
مانند »جی‌دی ونس« معاون رئیس‌جمهور، »پیت هگســت« 
وزیر دفاع، »اســتیو ویتکاف« مشــاور و نماینده ویژه ترامپ، 
»تولسی گابارد« مدیر اطلاعات ملی، »مارجوری تیلور گرین« 
ســناتور، »تاکر کارلســون« مجری، »چارلی کرک« پادکستر 
و »رایان کاســتلو« مدیر برنامه‌ریزی سیاســی مؤسسه نایاک 
حضور داشــتند. این گروه معتقد بودند دیپلماســی با ایران، 

به‌ویژه در شــرایط کنونی، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد 
ثبات در خاورمیانه منجر شــود. آنها از سیاست »اول آمریکا« 
حمایت می‌کنند که بر اجتناب از درگیری‌های نظامی خارجی 
تأکید دارد. هر چند در نهایت این چهره‌ها نیز به خواست خود 
یا به‌رغم میل باطنی، مجبور بــه همراهی با ترامپ در حمله به 

ایران شدند.
در مقابل، طیف مخالف مذاکره شامل »مارکو روبیو« وزیر امور 

خارجه، »استیون میلر« مشــاور ارشد ترامپ، »جان 
ردکلیف« رئیس سیا و ســناتورهای جمهوری‌خواه 
مانند »لیندســی گراهــام«، »تام کاتــن«، »تد 
کروز«، »کیتــی بریت« و حتی »جــان فترمن« 

ســناتور دموکرات و »مارک دوبوویتز« مدیرعامل 
بنیاد دفاع از دموکراســی‌ها قرار داشت. این گروه که 

عمدتاً به جریــان نئوکان‌ها وابســته‌اند، معتقدند 
ایران باید تحت فشــار حداکثری قرار گیرد و 
هرگونه مذاکره تنهــا در صورت توقف کامل 
غنی‌ســازی اورانیوم ممکن اســت. آنها از 
حملات نظامی اخیر به تأسیسات هسته‌ای 
ایران حمایت کــرده و با وجــود حمله به 

ایــران، کماکان خواســتار 
تشدید اقدامات علیه تهران 

هستند.
با این حــال همان‌طور که 
»دونالــد ترامپ جونیور« 
پسر ترامپ پیشتر اشاره 
کرده بود، مشــکل اصلی 

پدرش، نه این شــکاف میان موافقان و مخالفان مذاکره، بلکه 
تنش با نئوکان‌هاست که به دنبال درگیری نظامی گسترده‌تر 

با ایران هستند. 

    تنش کارلســون با نئوکان‌ها و نبرد بر ســر جنگ 
یا صلح

»تاکر کارلسون« یکی از برجســته‌ترین صداهای محافظه‌کار 
در آمریکا که در جریان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا از 
حامیان جدی ترامپ بود، اخیرا به پرچمدار جریان ضدجنگ 
تبدیل شــده و به شــدت با نئوکان‌ها، به‌ویژه مارک لوین وارد 
تقابل شده اســت. کارلســون در پســت اخیر خود در شبکه 
اجتماعی ایکس، با اشــاره به حضــور لوین در کاخ ســفید و 
لابی او برای جنگ با ایران، هشــدار داد که نئوکان‌ها به دنبال 
»به دام انداختن« ترامپ در یک درگیری نظامی هســتند. او 
ادعاهای نئوکان‌ها مبنی بر نزدیک بودن ایران به ساخت سلاح 
هســته‌ای را »دروغی قدیمی« خواند و تأکیــد کرد که هیچ 

شواهد معتبری برای این ادعا وجود ندارد.
این موضع کارلســون با حمایــت چهره‌هایی ماننــد »تریتا 
پارسی« معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی و »رو کانا« نماینده 
کنگره همراه شد که معتقدند خط قرمز نئوکان‌ها برای توقف 
کامل غنی‌ســازی ایران، عمــاً هرگونه توافــق دیپلماتیک 
را غیرممکن می‌کند. کارلســون در مقالــه‌ای ۱۰ پاراگرافی، 
اســتدلال‌های نئوکان‌ها را به چالش کشید و نوشت: »افرادی 
مانند مارک لوین اهمیتی به تلفات انسانی جنگ نمی‌دهند و 

تنها هدفشان وادار کردن ایران به تسلیم کامل است«.
این تقابل رسانه‌ای نشان‌دهنده تغییر در معادلات جناح راست 
است. در حالی‌که نئوکان‌ها سال‌ها از طریق تریبون‌هایی مانند 
فاکس‌نیوز بر افکار عمومی محافظه‌کاران تســلط داشــتند، 
اکنون کارلســون با پلتفرم قدرتمند خود در ایکس که پست 
اخیرش بیــش از ۵.۴ میلیون بازدید داشــته، به صدای غالب 

ضدجنگ تبدیل شده است. 

    فشار بر تولسی گابارد و تغییر موضع یا 
اخراج از خط‌مشی؟

مورد جالب توجه دیگر »تولســی گابارد« مدیر اطلاعات ملی 
آمریکا، یکی از چهره‌های کلیــدی در دولت دوم ترامپ بود که 
قبل‌تر به دلیل مواضع ضدجنــگ خود در خصوص ایران تحت 
فشار شــدید قرار گرفت و در نهایت مجبور به تغییر گفته‌های 
خود شد. گابارد طی شهادتش در کنگره در مارس ۲۰۲۶ اعلام 
کرده بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی می‌کنند ایران 
در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه تسلیحاتی خود 
را از سال ۲۰۰۳ از سر نگرفته اســت. او همچنین در ویدیویی 
در ۱۰ ژوئن، پیش از حملات اســرائیل به ایران، هشــدار داده 
بود که »جنگ‌طلبان« جهان را به آســتانه نابودی هســته‌ای 
کشــانده‌اند. این اظهارات باعث خشــم ترامپ شــد‌ که طبق 
گزارش پولتیکــو، او را به دلیل خروج از »خط‌مشــی« دولت 

نامناسب خواند.
گابــارد هم تحت فشــار ترامــپ ادعا کــرد ‌ گفته‌هــای او با 
سوءبرداشــت همراه شــده و در واکنش به تحریف سخنانش 
توسط رســانه‌ها، در پستی در ایکس نوشــت که اظهارات وی 
ناقص منتشــر شــده تا میان او و ترامپ اختلاف ایجاد شود. او 
در چرخشی آشــکار از مواضع قبلی خود ادعا کرد که اطلاعات 
آمریکا نشــان می‌دهد ایران می‌تواند در صورت تصمیم‌گیری، 
ظرف چند هفته تا چند ماه سلاح هسته‌ای تولید کند اما تأکید 
کرد که با نظر ترامپ مبنی بر جلوگیری از این امر هم‌نظر است. 

این تغییر موضع که به نظر می‌رســد تحت فشار کاخ سفید 
صورت گرفته، نشان‌دهنده تلاش گابارد برای حفظ جایگاه 
خود در دولت است اما همچنان او را در موقعیت شکننده‌ای 

قرار داده است.
این در حالی‌ســت که گزارش‌های ســی‌ان‌ان حاکی از آن 

اســت، نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند ایران تا سه سال با 
توانایی ساخت و تحویل سلاح هسته‌ای فاصله دارد اما آژانس 

بین‌المللــی انرژی اتمی ادعــا کرده که ایــران اورانیوم 
غنی‌شده کافی برای ساخت ۹ ســاح هسته‌ای را 

دارد. ایــن تناقض در گزارش‌ها، فشــار بر گابارد 
را افزایــش داده زیرا او باید میــان حفظ اعتبار 
حرفه‌ای خود و هم‌راســتایی با سیاســت‌های 

جنگ‌طلبانه‌تر کاخ سفید تعادل برقرار کند.

    چالش جدید برای ترامپ، ایلان 
ماسک و تأسیس حزب آمریکا

»ایلان ماســک« میلیاردر 
آمریکایی و مالک شبکه 
اجتماعــی ایکس که 
از حامیــان ترامــپ و 

جزو جریان طرفدار مذاکره و دیپلماســی با ایــران بود، پس از 
اختلافات شــدید با رئیس جمهوری ایالات متحــده، اقدام به 
تأســیس حزب »آمریکا« کرد. این اقدام نشــان‌دهنده شکاف 
عمیق میان ماسک و ترامپ است. ماســک در بیانیه‌ای اعلام 
کرد ‌ حزب جدید ابتدا بر تصاحب کرسی‌های کلیدی در کنگره 
تمرکز خواهد کرد اما کارشناســان معتقدنــد موانع قانونی و 

ایالتی می‌تواند موفقیت این حزب را محدود کند.
با وجود آنکه اختلافات ماســک با ترامپ به سیاست‌های مالی 
و اقتصــادی بازمی‌گردد امــا نمی‌توان از کنــار مباحث حوزه 
سیاست خارجی هم به سادگی رد شــد. ماسک که از حامیان 
دیرینه سیاست‌های انزواطلبانه است، معتقد است دخالت‌های 
نظامــی آمریکا در خاورمیانــه به ضرر منافع ملی این کشــور 
است. تأســیس حزب آمریکا را می‌توان تلاشی برای ایجاد یک 
آلترناتیو سیاســی دانست که از سیاســت‌های مداخله‌جویانه 
فاصله گرفته و بــر اولویت‌هــای داخلی، ماننــد اصلاح نظام 
اقتصادی و مهاجرتی، تمرکز دارد. این اقــدام می‌تواند پایگاه 

ترامپ را تضعیف کرده و چالش جدیدی برای او ایجاد کند.

    آینده سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران
تصمیمات اخیــر ترامپ در قبــال ایران، به‌ویــژه حملات به 
تأسیسات هسته‌ای این کشور، نشــان‌دهنده تمایل او به یک 
استراتژی محدود نظامی با هدف فشــار برای مذاکره است اما 
این رویکرد او را در میانــه دو جریان متضاد قرار داده اســت. 
در یک‌ســو، موافقان مذاکره از دیپلماســی و اجتناب از جنگ 
حمایت می‌کنند و در ســوی دیگر، نئوکان‌ها خواستار تشدید 
فشار و حتی درگیری نظامی هســتند. در این میان نگرانی از 
درگیری‌های سیاســی و حزبی در آمریکا رو به افزایش است. 
آینده سیاســت خارجی آمریکا در قبال ایران به توانایی ترامپ 
در مدیریت این شــکاف‌ها و انتخاب بین دیپلماسی یا تشدید 

تنش بستگی دارد.

از دیپلماسکی تا آشفتگی
رویکردهای متضاد ترامپ با ایران در رویارویی با جناح ایلان ماسک و تاکر کارلسون

    نکته

درست وقتی به نظر می‌رسید مذاکرات هسته‌ای میان 
ایران و آمریکا، پس از ماه‌ها گفت‌وگوی غیرمستقیم، 
به نقطه‌ای حســاس و شــاید تعیین‌کننده رسیده 
باشد،‌ حمله گســترده و متجاوزانه اسرائیل به خاک 
ایران در بامداد جمعه ۲۳ خــرداد ۱۴۰۴ همه چیز 
را به‌هم ریخت. آن روز، آســمان ایران شاهد موجی 
از حملات هوایی و موشکی اســرائیل بود و فقط دو 
روز مانده به دور ششــم مذاکرات برنامه‌ریزی‌شــده 
 در مسقط، روند دیپلماســی با زبان جنگ به چالش 

کشیده شد.

   جنگ روند مذاکرات را متوقف کرد
برنامه‌ریزی‌ها برای دور ششم مذاکرات میان ایران و 
آمریکا در پایتخت عمان تقریباً نهایی شده بود. ایران 
پنج دور گفت‌وگوی غیرمســتقیم با طرف آمریکایی 
را پشت سر گذاشــته بود و قرار بود روز یکشنبه ۲۵ 
خرداد پیشنهادهای طرفین روی میز گذاشته شود. 
اما در آخرین ساعات پنجشنبه شب و بامداد جمعه، 
اسرائیل عملیات گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرد. 
ایالات متحده نیز با تأخیر کوتاهی وارد ماجرا شــد 
و سه سایت اصلی هســته‌ای ایران یعنی نطنز، فردو 
و اصفهان را هدف حمله قرار داد. هیچ کشــوری در 
چنین شرایطی مذاکره نمی‌کند. نمی‌توان با دشمنی 

که خنجر به دست به میدان آمده گفت‌وگو کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنــش به این 
رویداد، این حملــه را »یک اقدام جنگی شــرورانه و 
بی‌دلیل« خواند که به شــهادت بسیاری از هموطنان 
انجامید. بــه گفته او، »تأسیســات هســته‌ای ایران 
که تحت نظارت ســخت‌گیرانه آژانــس بین‌المللی 
انرژی اتمی بود، به‌شــدت آســیب دیده‌اند.« و هیچ 
 توجیهی برای این اقــدام »غیرقانونی و جنایتکارانه« 

وجود ندارد.
بقایی در قامت ســخنگوی وزارت امورخارجه موضع 

رســمی این وزارتخانه را اینطور بیان می‌کند که 
ایالات متحده و اسرائیل، با این حمله، »نه‌فقط 
به ایران بلکه به حقوق بین‌الملل، منشور ملل 
متحد‌ و قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت« 

حملــه کرده‌اند؛ همان قطعنامه‌ای که ســال 
۲۰۱۵ با امضای آمریکا، حق غنی‌ســازی 

ایران را به رسمیت شناخته بود.

   خیانت به اعتمادی که به‌ســختی ساخته 
شده بود

بقایی این اقدام اســرائیل و آمریکا را خیانت دانسته و 
معتقد اســت نمی‌توان واژه‌ای بهتر از »خیانت« برای 
این اقدام پیدا کرد. جمهوری اسلامی این حمله را نه 
فقط یک تجاوز نظامی، بلکه »ضربه‌ای به دیپلماسی« 
توصیف می‌کند. مسئولان ایرانی از جمله سخنگوی 
وزارت خارجه به صراحت گفتند که: »آنچه انجام شد، 
خیانت به دیپلماسی بود... ما در میانه یک فرآیند رسمی 
بودیم. قرار بود روز یکشنبه با آمریکایی‌ها دیدار کنیم... 

اما ناگهان، در روز جمعه، کشور ما بمباران شد.«
او همچنیــن به نوعی »تقســیم کار« میان آمریکا و 
اسرائیل اشاره کرد؛ ابتدا اسرائیل حمله کرد، سپس 
آمریکا وارد عمل شد و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای 
ایران را هدف گرفــت. با این حــال از فحوای کلام 
مقامات ایرانی این‌طور به نظر می‌رسد که دیپلماسی 
همچنان نفس می‌کشد و احیای مذاکرات امکانپذیر 
است. به همین علت است که وقتی بقایی برابر پرسش 
صریح خبرنگار ایسکای‌نیوز قرار می‌گیرد که آیا پایان 

ذاکرات ایران و آمریکا فرارسیده است، می‌گوید:
»دیپلماسی هیچگاه به پایان نمی‌رسد، حتی در اوج 
جنگ‌ اما اکنون، افکار عمومی آنقدر خشمگین است که 

هیچ‌کس جرأت صحبت از مذاکره ندارد.«

   دیدار محرمانه عربستانی‌ها با ترامپ؛ تماس 
با ایران

در میانه این تنش‌های بی‌سابقه، کشور دیگری به‌طرزی 
غافلگیرکننده نقش‌آفرین شد: عربستان سعودی. خبر 
کوتاه بود. شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان 
ســعودی، روز پنجشــنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ در دیداری 
محرمانه با دونالد ترامپ، رئیــس جمهوری آمریکا و 
مقامات ارشد کاخ سفید درباره کاهش تنش‌ها با ایران 
و بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای گفت‌وگو کرد. 
خالد بن‌سلمان که برادر کوچک‌تر محمد بن‌سلمان، 
ولیعهد عربستان است. جالبت‌تر آنکه برادر بن‌سلمان 
در سفر به واشنگتن با پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا 
و استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید در 
امور خاورمیانه نیز ملاقات داشته 
است.این خبر را نخستین بار 
فاکس‌نیوز رســانه‌ای کرد و 
کاخ ســفید تا صبح جمعه 
در ایــن رابطه اظهارنظری 
رسمی نکرده است. البته 
وب‌سایت اکسیوس نیز 
گزارش داد کــه وزیر 

دفاع عربستان پس از دیدارش با ‌ ترامپ، 
با عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ستاد 
نیروهای مســلح ایران، تلفنی گفت‌وگو 

کرد.
وزیر دفاع عربستان در دیدار با ترامپ 

درباره وضعیت ایران، امنیت منطقه‌ 
و پیمان ابراهیــم و صلح اعراب و 
اسرائیل گفت‌وگو کردند. اما این 

تمام ماجرا نبود.
بنا به همین گزارش به فاصله 
کوتاهی پــس از ایــن دیدار، 
خالد بن‌ســلمان با سرلشکر 
عبدالرحیم موسوی رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح 
ایران تماس تلفنی برقرار 
کرد که احتمال می‌رود 
موضوع ایــن گفت‌وگو  
تلاش بــرای »کاهش 
تنــش« و »حفــظ 
امنیــت منطقه« بوده 

باشد. 

در این تماس به‌غایت مهم و معنادار، موسوی هشدار 
داد که ایــران در حال حاضر اعتمــادی به پایبندی 
آمریکا یا اسرائیل به آتش‌بس ندارد و در صورت تکرار 
تجاوز، پاســخ محکمی خواهد داد. خالد بن‌سلمان 
هم گفت عربســتان فقط بــه محکومیت بســنده 
 نکرده، بلکه »تلاش زیادی برای پایان جنگ« انجام 

داده است.
وزیر دفاع عربستان همچنین با استیو ویتکاف، فرستاده 
کاخ سفید و پیت هگســت، وزیر دفاع آمریکا، دیدار 
کرد؛ دیدارهایی که به‌نظر می‌رسد در چارچوب تلاشی 
مشترک برای احیای روند دیپلماتیک صورت گرفته 

است.

   اسلو؛ جایی برای احیای گفت‌وگو؟
همزمان با ایــن تحولات، زمزمه‌هایــی از یک دیدار 
احتمالی بیــن عباس عراقچی وزیــر خارجه ایران و 
استیو ویتکاف در شهر اســلو به گوش می‌رسد. این 
خبر زمانی جدی‌تر شد که خبر آمد عراقچی با یوناس 
گاهر استوره، نخســت‌وزیر نروژ درباره تجاوز نظامی 
آمریکا و اسرائیل به ایران و توقف آن گفت‌وگو کرده 
اســت. عراقچی در این تماس تلفنی این حملات را 
نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق 
بین‌الملل دانســت و خواستار پاســخگویی آمریکا 
و رژیم صهیونیستی از ســوی جامعه جهانی و 
شورای امنیت شد. او تأکید کرد که این تجاوز 
در میانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، 
ضربه‌ای به دیپلماسی وارد کرده و هشدار داد 
که جمهوری اسلامی آماده مقابله با هرگونه 
تحرک ماجراجویانه جدید است 
و از مواضع برخی کشــورهای 
اروپایی و مدیــرکل آژانس 
انــرژی اتمــی در حمایت 
ضمنی از متجاوزان و عدم 
محکومیــت حمــات به 
تأسیسات هسته‌ای ایران 
انتقاد کرد. شاید در انتهای 
این گفت‌وگــو مقدمات 
نشست بعدی ویتکاف و 
وزیر خارجــه جمهوری 
 اســامی مطرح شــده 

باشد. 
 البته آکسیوس به نقل 
از منابع مطلع نوشــته 
که هنــوز هیــچ تاریخ 
مشــخصی بــرای این 

ملاقات تعیین نشده و هیچی‌ک از دو طرف آن را به‌طور 
رسمی تأیید نکرده‌اند.

با این حال، گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با نخست‌وزیر 
و همتای نروژی‌اش اسپن بارت ایده و تأکید طرفین بر 
»ضرورت کاهش تنش« و »مسئولیت‌پذیری جامعه 
جهانی« در برابر حمله به ایران، نشان‌دهنده تلاش‌هایی 

پشت پرده برای بازگشت به گفت‌وگو است.
عراقچی در تماس تلفنی با وزیر خارجه نروژ هشــدار 
داد که حمله به تاسیسات صلح‌آمیز، »ضربه‌ای مهلک 
به اصل دیپلماســی« بوده و ایران، ضمن پایبندی به 
معاهده عدم اشاعه، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی را به دلایل امنیتی تعلیق کرده است. به گفته او، 
این همکاری فقط از طریق شــورای عالی امنیت ملی 

پیگیری خواهد شد.

   نتانیاهو و ترامپ؛ از ایران تا پیمان ابراهیم
در این میان، چشم‌ها به واشنگتن دوخته شده است؛ 
جایی که قرار اســت بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر 
اســرائیل، بار دیگر و برای ســومین بار از زمان روی 
 کار آمــدن ترامــپ بــا رئیس‌جمهــوری آمریــکا 
دیدار کند. روزنامه یســرائیل هیوم نوشــته است که 
موضوع اصلی این دیدار، نه فقط ایران بلکه تلاش برای 
گسترش پیمان ابراهیم اســت؛ توافقی که اسرائیل را 
به کشــورهای عربی پیوند می‌زند و حالا زمزمه‌هایی 
از پیوســتن عربستان و حتی ســوریه به آن به گوش 

می‌رسد.
در حالــی که رســانه‌های آمریکایی از »پیشــرفت و 
خوش‌بینی« در مذاکرات پیشین ایران و آمریکا خبر 
داده بودند، حالا به‌نظر می‌رسد بازگشت به نقطه پیش 

از حمله، کار آسانی نخواهد بود.
ترامپ اما همچنان می‌گوید آماده دیدار با ایران است. 
به‌گفته او، »زمان آن فرا رسیده« و »می‌دانم که ایران 

می‌خواهد گفت‌وگو کند«.

   پایان دیپلماســی یا آغاز فصــل تازه‌ای از 
سیاست‌ورزی؟

آنچه اکنون در جریان است، نه یک پایان، بلکه شاید 
یک تعلیق موقت در میانه بازی دیپلماتیکی اســت 
که بار دیگر با تهدید نظامی آمیخته شــده اســت. 
همه طرف‌ها، از ایــران و آمریکا گرفته تا اســرائیل 
و عربســتان، درگیر محاســبات تازه‌ای هســتند. 
دیپلماسی زنده است اما روی لبه تیغ گام برمی‌دارد 
و اسلو، شاید فرصتی دوباره باشــد البته اگر درهای 
 مذاکــره، پیش از آنکــه خیلی دیر شــود، همچنان 

باز بماند.

مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در سایه‌ای از ابهام

احیای مذاکرات مسقط در اسلو؟

   »دیپلماسی هیچگاه به پایان 
نمی‌رسد، حتی در اوج جنگ 

اما اکنون، افکار عمومی آن‌قدر 
خشمگین است که هیچ‌کس 

جرأت صحبت از مذاکره ندارد.«

کته
ن

   خبر دیدار احتمالی عباس 
عراقچی و استیو ویتکاف در 

شهر اسلو زمانی جدی‌تر شد که 
عراقچی با نخست‌وزیر نروژ 

گفت‌وگو کرد. 

کته
ن
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     عکس روز

     
  کیوسک

لس‌آنجلس‌تایمز آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود 
را به تظاهرات مردم این کشور در اعتراض به 
محدودیت‌های مهاجرتی و همچنین قانون بودجه 
ترامپ در روز استقلال آمریکا اختصاص داد.

نیویورک‌پست آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود را 
به سیل ویرانگر تگزاس اختصاص داد. بر‌اساس این 
گزارش، تا‌کنون ۵ کودک در این سیل کشته و ۲۲ 

کودک نیز مفقود شده‌اند.

روز
ره 

چه
 

  ‌

 بعد از موشــکباران ایران که قلب تلاویو را هدف قرار 
داد و تصاویر آخرالزمانی را برای صهیونیست‌ها تداعی 
کرد، اینس حراک که کارش تولیــد محتوا و کارهای 
خیرخواهانه و بشردوســتانه است، ســر ذوق آمد و 
از نیروهای مســلح ایران برای موشــکباران اسرائیل 

تشکر کرد.  
 اینس با انتشــار ویدیویی در اینستاگرامش به شکل 
ویژ‌ه از ایران قدردانی ‌و  کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس را به نوعی به خاطر سکوت‌شان نسبت به جنایات 
صهیونیست‌ها در غزه و ایران ســرزنش کرد. ترجمه 

گفته‌هایش هم این بود، بخوانید:
»‌‌‌ممنون ایــران، ‌‌ممنون ‌‌که این لحظــه را به ما دادی 
تا جشــن بگیریم؛ تو این لحظه را به ما دادی تا بارها و 
بارها این صحنه‌های بمباران را ببینیم. ممنون ایران 
که سربلندمان کردی. ممنون که ننگ را از ما برداشتی. 
ممنون ایران... امیدوارم جنگ بــرای برادران‌مان در 
فلســطین مخصوصا در غزه پایان یابد‌ و امیدوارم که 
این جنگ هرگز برای اسرائیل تمام نشود‌ تا زمانی که 

آواره شوند به کشــورهایی که از آن آمده‌اند برگردند.‌ 
اشکالی ندارد؛ کشتی هست، پناهگاه هست، قبر هست، 
مهم این اســت که بروند و بازنگردند. با عزت و احترام 
بازگردند‌ و از هر خائنی می‌خواهم که دهانش را ببندد 
و نه صدایش را بشــنویم و نه نظرش را... چون در این 

مرحله همه چیز روشن شده. هرکس جایگاه خودش را 
گرفته و تاریخ کسی را نمی‌بخشد.« 

اما از اینس حراک چــه می‌دانیم؟ یک اینفلوئنســر 
تونسی‌الاصل است که کارش در فضای مجازی تولید 
محتواســت. صفحه اینســتاگرام او را که ورق بزنید، 
فیلم‌هــای زیــادی از او در حمایت از مــردم مظلوم 
فلســطین می‌بینید. اینــس در پلتفرم‌هایــی مانند 
اینستاگرام، فیسبوک و توییتر فعال است و حدود ۶۰ 
هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد.حراک خودش 
را مجری، خالق محتوا و حامی انسان‌دوستانه معرفی 
می‌کند و با بنیادهای خیریه همکاری دارد. اینس در 
 Global Woman Award ســال ۲۰۲۲ جایزه
را دریافت کرده اســت. اینس حراک به خاطر مواضع 
ضداسرائیلی‌اش مورد توجه کاربران در فضای مجازی 
قرار گرفته و حالا طرفداران زیادی دارد. اینس در فیسبوک، 
سبک زندگی پرجنب‌وجوش، علاقه به آشپزی و سفر را از 
ویژگی‌های خود می‌داند. ‌ اگر صفحه ‌اینستاگرامش را ورق 
بزنید، خواهید دید که به عنوان یک دختر عرب، شجاعت و 
غیرتش در واکنش‌ نسبت به جنایات صهیونیست‌ها در غزه 
و ایران، خیلی بیشــتر از اعراب ساکن حاشیه خلیج فارس 

است که سکوت پیشه کرده‌اند. ‌

تیموتی شالامی، بازیگر ۲۹ ساله آمریکایی-فرانسوی، به‌زودی صاحب ستاره‌ای در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود خواهد شد. این خبر که توسط اتاق 
بازرگانی هالیوود اعلام شد، افتخاری بزرگ برای این ستاره جوان محسوب می‌شود. شالامی که با نقش‌آفرینی در فیلم‌هایی چون »مرا به نامت صدا 

کن«، »زنان کوچک« و »تلماسه« شهرت یافته، همواره تحسین منتقدان و مخاطبان را برانگیخته اما با وجود نامزدی برای اسکار بهترین بازیگر 
مرد در سال ۲۰۱۷، او هنوز جوایز معتبری مانند اسکار، گلدن گلوب یا بفتا را به دست نیاورده است. ستاره شالامی در سال ۲۰۲۶ در بخش سینما 
در کنار چهره‌هایی چون امیلی بلانت و رامی ملک در پیاده‌رو نصب خواهد شد. این پیاده‌رو با بیش از ۲۶۰۰ ستاره، یکی از جاذبه‌های گردشگری 

لس‌آنجلس به حساب می‌آید که سالانه میلیون‌ها بازدیدکننده را جذب می‌کند.

تشکر ‌‌اینفلوئنسر برازنده عرب از موشکباران اسرائیل توسط ایران
همه چیز درباره اینس حراک که به خاطر مواضع ضداسرائیلی‌اش مورد توجه کار‌بران در فضای مجازی قرار گرفت

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و یوونتوس در لیگ باشگاه‌های جهان

مسابقه فوتبال بین تیم‌های پاری‌سن ژرمن و بایرن مونیخ

مسابقه فوتبال بین تیم‌های پاری‌سن ژرمن و بایرن مونیخ

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های پاری‌سن ژرمن و بایرن مونیخ

مسابقه فوتبال بین تیم‌های دورتموند و رئال مادرید

»انگل« فاتح سینما در قرن بیست و یکم!
نظرسنجی بزرگ نیویورک تایمز با مشارکت ۲۰۰ هزار خواننده، فیلم کره‌ای »انگل« به کارگردانی بونگ جون هو را به‌عنوان بهترین 
فیلم قرن بیست و یکم معرفی کرد. این اثر سینمایی که در سال ۲۰۱۹ نخل طلای کن و ۴ جایزه اسکار را از آن خود کرد، با روایت 
تکان‌دهنده و نقد تیزبینانه شکاف طبقاتی، پیش‌تر نیز در فهرست ۵۰۰ هنرمند این نشریه صدرنشین شده بود. در رتبه دوم، »جاده 
مالهالند« اثر دیوید لینچ قرار دارد که با فضای سورئال و پیچیده‌اش، همچنان به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین آثار سینمای هنری 
شناخته می‌شود. رتبه‌های سوم و چهارم به »جایی برای پیرمردها نیست« برادران کوئن و »خون به پا خواهد شد« پل توماس 
اندرسون اختصاص یافت که هر دو به دلیل داستان‌سرایی عمیق و بازی‌های درخشان، جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان دارند. 

کریستوفر نولان با دو فیلم »میان‌ستاره‌ای« و »شوالیه تاریکی« در رتبه‌های پنجم و ششم، قدرت خود در خلق بلاکباسترها را به نمایش گذاشت. فیلم‌هایی چون »باربی« به کارگردانی 
گرتا گرویگ، »گناهکاران«، »جانگوی زنجیرگسسته« کوئنتین تارانتینو، »زنان کوچک« و »انتقام‌جویان: آخر بازی« نیز در این فهرست حضور دارند که نشان‌دهنده محبوبیت گسترده 
بلاکباسترها در میان مخاطبان عام است. نکته جالب، حضور »لا لا لند« به کارگردانی دیمین شزل در رتبه شانزدهم است که در فهرست هنرمندان غایب بود. دیگر عناوین برجسته 
شامل »مکس دیوانه: جاده خشم« در رتبه هفتم، »شهر اشباح« هایائو میازاکی در رتبه هشتم و »درخشش ابدی یک ذهن پاک« در رتبه نهم هستند که هر یک به دلیل سبک بصری و 
روایی منحصربه‌فردشان تحسین شده‌اند. همچنین این فهرست با ۱۷ فیلم غیرانگلیسی، مانند »در حال و هوای عشق« از وونگ کار وای و »همه‌چیز همه‌جا به یکباره«، تنوع فرهنگی 

سینمای قرن بیست و یکم را به نمایش می‌گذارد.

ون
و ز

یل

کابل، پایتخت گرفتار در جنگ، تحریم و تغییرات اقلیمی، 
حالا با بحران دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند که حتی 
از حملات نظامی آمریکا هم مرگبارتر است: خشکیدن 
کامل منابع آب تا سال ۲۰۳۰. براساس گزارش تازه‌ای 
از مؤسسه غیرانتفاعی مرسی کورپس، سطح سفره‌های 
آب زیرزمینی کابل طی یک دهه گذشته بین ۲۵ تا ۳۰ 
متر کاهش یافته و اکنون با ســرعتی خطرناک به مرز 
خشک‌شدن کامل نزدیک می‌شود. این گزارش هشدار 
می‌دهد که در صورت ادامه رونــد کنونی، کابل ممکن 
است به نخستین شهر بزرگ مدرن جهان تبدیل شود که 
آب ندارد و این، نه یک پیش‌بینی خیالی بلکه سناریویی 
بسیار محتمل در کمتر از پنج سال آینده است. به گزارش 
الجزیره، بیش از ۹۰ درصــد از تأمین آب کابل بر دوش 
چاه‌های حفاری‌ شده است‌ اما نیمی از این چاه‌ها اکنون 
خشک شــده‌اند و بســیاری دیگر نیز با تنها ۶۰ درصد 
ظرفیت کار می‌کنند. همزمان، حدود ۸۰ درصد آب‌های 
زیرزمینی پایتخت آلوده به فاضلاب، آرسنیک یا شوری 
بالاســت. به گفته کارشناســان، روند برداشت سالانه 
آب از ســفره‌ها، ۴۴ میلیون متر مکعب بیش از میزان 
تجدید طبیعی منابع اســت، معادلی برای یک فاجعه 
زیست‌محیطی. یونیسف هشدار داده نیمی از چاه‌های 
دسترسی به آب شــرب از کار افتاده‌اند. حالا با هر سالی 
که می‌گذرد، شهروندان فقیرتر کابل باید برای یافتن آب، 

عمیق‌تر زمین را بکاوند یا کیلومترها راه بروند.
البته مثل همیشــه، بحران آب کابل چهره‌ای نابرابر و 
طبقاتی دارد. ساکنان ثروتمند توان مالی حفر چاه‌های 
عمیق‌تر و نصب سیســتم‌های تصفیه دارند‌ اما ساکنان 
فقیرتر هر روز با دســتانی خالی و دبه‌هایی کوچک، در 

کوچه‌ها به‌دنبــال آب می‌گردند. به گفتــه عبدالهادی 
اچک‌زی، فعال اقلیمی در کابل، این کودکان شب‌ها نیز 
از جست‌وجوی آب باز نمی‌مانند و متاسفانه آنها بیشتر 
وقت‌شان را صرف آوردن آب می‌کنند تا رفتن به مدرسه. 
در این میان، شرکت‌های خصوصی هم دست از بهره‌کشی 
برنداشته‌اند. به گفته نجیب‌الله سدید، پژوهشگر ارشد 
منابع آب، بیش از ۵۰۰ کارخانه تولید نوشیدنی در کابل 
فعالیت می‌کنند که همگی از آب زیرزمینی اســتفاده 
می‌کنند. تنها شرکت »آلوکوزی« سالانه نزدیک به یک 
میلیارد لیتر آب مصرف می‌کند، یعنی حدود ۲.۵ میلیون 
لیتر در روز. بیش از ۴۰۰ هکتار گلخانه نیز در کابل وجود 
دارد که سالانه حدود ۴ میلیارد لیتر آب مصرف می‌کنند. 
این در حالی‌ست که هیچ نظام کنترل یا نظارت مؤثری بر 

میزان برداشت این واحدها وجود ندارد.
خشکسالی‌های مکرر، ذوب زودهنگام برف‌ها و کاهش 
بارش، روند تجدیــد منابع آب را مختل کرده‌اند. ســه 
رودخانه اصلی کابل، یهنی لوگر، پغمــان و کابل‌ که از 
کوه‌های هندوکش سرچشــمه می‌گیرند، وابســته به 
آب حاصــل از ذوب برف و یخچال‌ها هســتند. اما بین 
اکتبــر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، کشــور تنهــا ۴۵ تا ۶۰ 
درصد بارش میانگین زمســتان‌های گذشته را دریافت 
کرد. افزایش دمــای هوا، تبخیر را تشــدید کرده و نیاز 
آبی بخش کشــاورزی را نیز بالا برده است. در حالی که 
مناطق روستایی افغانســتان نیز با کم‌آبی دست‌وپنجه 
نرم می‌کنند، کابل با جمعیت روبه‌رشــد، در کانون این 

بحران قرار گرفته.
از زمان بازگشــت طالبان به قدرت در ســال ۲۰۲۱، 
بســیاری از طرح‌های آبــی متوقف شــده‌اند. یکی از 
مهم‌ترین آن‌ها، پروژه مشــترک آلمان و اتحادیه اروپا 
برای انتقال آب از ســفره‌های لوگَر بــه کابل بود که با 
ظرفیت انتقال سالانه ۴۴ میلیارد لیتر می‌توانست بخش 

بزرگی از نیاز پایتخت را تأمین کند. اما پس از ســقوط 
دولت اشــرف غنی، پروژه متوقف شد، آن‌هم در حالی 
که بیش از دوسوم آن پیش‌تر اجرا شده بود. همچنین، 
پروژه ساخت سد شاه‌توت با همکاری دولت هند نیز در 
هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این سد قرار بود آب کابل 
را از رودخانه کابل تأمین کند. تحریم‌های بین‌المللی 
علیه طالبان نه‌تنها دسترسی افغانستان به منابع مالی 
و فناوری را محدود کرده، بلکه امکان اجرای پروژه‌های 
زیربنایی برای احیای منابع آبی را نیز مســدود ساخته 
است. حتی اقدامات ســاده‌ای مثل لای‌روبی کانال‌ها، 
تعمیر لوله‌ها و تصفیه‌خانه‌ها هم زمین‌گیر شــده‌اند. 
کارشناسان اتفاق‌نظر دارند که توسعه زیرساخت‌های 
آبی، احیای ســفره‌های زیرزمینی، احداث ســدهای 
ذخیره‌ای و به‌روزرسانی شبکه لوله‌کشی‌های فرسوده 
باید در اولویت قرار گیرد. اما تحقق این اهداف نیازمند 
کمک خارجی، رفع محدودیت‌های مالی و بازگشــت 
سازمان‌های امدادی و عمرانی به کشور است. افزایش 
ذخیره‌سازی آب‌های سطحی، احداث مخازن باران‌گیر 
و سدهای خاکی برای نفوذ آب به لایه‌های زیرزمینی، 
از جمله راهکارهایی اســت که کارشناسانی چون اسِم 
میار و عبدالهادی اچک‌زی مطرح کرده‌اند. نوســازی 
زیرساخت‌ها نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه 

اتلاف آب را نیز کاهش می‌دهد.
اما با تداوم انزوای افغانســتان، افق ایــن راهکارها نیز 
همچون آسمان خشــک کابل، تیره‌وتار است. شرایطی 
که گریبان‌گیر افغانستان شده، دیر یا زود سراغ کشورهای 
دیگر هم خواهد رفت. در ســال‌های پیــش رو، از روی 
مدیریت منابع آبی در شهرها و کشورها، می‌توان دریافت 
که نســبت آن ملت با علوم و فناوری‌هــای روز، روابط 
دوستانه و مراوده با جامعه جهانی و نیز عدالت اجتماعی و 

اقتصادی چگونه است.

کابل و صدای فروچکیدن آخرین قطره
براساس گزارش‌ها، شهر ۶ میلیونی افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۳۰  نخستین پایتخت بی‌آب جهان شود

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

مرتضی کلیلی  
             هفت صبح
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شاهکار نقاشی مسی در کریستیز حراج می‌شود

مسی، نقاش 
لحظه‌های طلایی 

مستطیل سبز

  یادداشت

لیونل مســی، بی‌تردید در زمین فوتبال هنرآفرینی 
می‌کند. این جادوگر آرژانتینی دنیای فوتبال هرگاه 
در مستطیل ســبز پا به توپ می‌شود، میلیون‌ها نفر 
در سراسر جهان نفس‌ها را در سینه حبس می‌کنند؛ 
کدام  شــاهکار هنری چنین ویژگی ندارد؟ هر ضربه 
او، هر گل تماشــایی‌ که به ثبت رسانده، »اشک‌ها و 
لبخند‌ها« فراوانی آفریده است. اما میان ۸۶۰ گلی که 
این اسطوره در دو دهه درخشش خود به ثمر رسانده، 
یک لحظه خاص وجود دارد که حتی خود او را بیش 
از همه مسحور کرده است. گلی که او در فینال لیگ 
قهرمانان اروپا در سال ۲۰۰۹ با ضربه سر خیره‌کننده 
مقابل منچســتریونایتد به ثمر رساند، نه‌ تنها یادآور 
شکوه بارسلونا بود، بلکه اکنون بهانه‌ای است برای پیوند 
دادن هنر، فناوری و خیرخواهی. رفیک آنادول، هنرمند 
نام‌آشنای دنیای دیجیتال قرار است این لحظه طلایی را 
با هوش مصنوعی به یک اثر هنری بی‌نظیر تبدیل کند 
و آن را در حراج کریستیز به فروش برساند، تا درآمد 
حاصل از آن برای امورخیریه و آموزش هزینه شود. 
روزنامه 

هنر لندن به این رویداد پرداخته است، خبری که نه تنها 
همه مردم جهان که ایرانیان فوتبال‌دوست و علاقه‌مند 

به ‌مسی را نیز مشعوف خواهد کرد.
   بهترین گل لیونل مسی 

لیونل مســی، برای اولین‌بار از میان ۸۶۰ گلی که در 
طول دو دهه فعالیت درخشان خود به ثمر رسانده، گل 
مورد علاقه‌اش را انتخاب کرده است. انتخاب این »گل«  
بخشــی از همکاری هنری با رفیک آنادول، هنرمند 
برجسته رسانه‌ای اســت تا درآمد حاصل از آن برای 
حمایت از خیریه‌های آموزشی جهانی مصرف شود. این 
اثر هنری که به شکل یک مجسمه داده‌ای خلق خواهد 
شد در حراجی کریستیز، یکی از معتبرترین موسسات 
حراج آثار هنری در جهان کــه در نیویورک و لندن 
فعالیت می‌کند به فروش می‌رسد. مجسمه داده‌ای، اثری 
است که با استفاده از داده‌های دیجیتال و الگوریتم‌های 
هوش مصنوعی خلق می‌شود و معمولا به ‌صورت تصاویر 

متحرک یا سه‌بعدی نمایش داده می‌شود.
مسی ۲۷ مه ۲۰۰۹  برابر با ششم خرداد 1388 این گل 
را برای بارسلونا مقابل منچستریونایتد به ثمر رساند. یک 
ضربه سر تماشایی در فینال لیگ قهرمانان اروپا، که در 
پیروزی بارسلونا و ثبت یکی از درخشان‌ترین فصول 
تاریخ فوتبال مدرن تاثیر بی‌بدیلی داشت. این موفقیت، 
مسی را در کنار اسطوره‌هایی چون پله، دیه‌گو مارادونا 
و کریســتیانو رونالدو، در زمره بزرگ‌ترین بازیکنان 

تاریخ قرار داد.
   از زمین سبز به بوم دیجیتال 

رفیک آنادول، که در پنج سال گذشته به دلیل خلق 
مجسمه‌های داده‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی شهرت 
جهانی کسب کرده، قرار است این گل را به یک اثر هنری 
دیجیتال تبدیل کند. این اثر با امضای مسی و آنادول 
خلق شده، از ۱۱ ژوئن تا ۲۵ ژوئیه در حراجی 
آنلاین کریستیز نیویورک برای 
فروش عرضه خواهد 
شد. عواید 

این حراجی به برنامه »یک گل برای زندگی« اختصاص 
می‌یابد که با همکاری بنیاد اینترمیامی و یونیسف، به 
حمایت از برنامه‌های آموزشی باکیفیت برای کودکان 
در پنج کشــور آمریکای لاتین و کارائیب می‌پردازد. 
آنادول برای خلق این اثر، با اجازه مسی، از میلیون‌ها 
داده مرتبط با این گل استفاده خواهد کرد.  مسی در 
بیانیه‌ای مطبوعاتی گفــت: »انتخاب تنها یک گل از 
میان همه گل‌هایم کار بسیار دشواری است. هر گل به 
‌نحوی خاص و برخی از آن‌ها به دلیل اهمیت یا خاطرات 
فوق‌العاده‌ای که زنده می‌کننــد، ویژه‌اند. اما انتخاب 
یک گل به ‌عنوان محبوب‌ترین، برای خلق این پروژه 
منحصربه‌فرد ارزشش را داشت. هدف بزرگی پشت 
این کار است و من از حضور در آن بسیار خوشحالم«.

   گل، هنر، خیرخواهی
آنادول در گفت‌وگــو با روزنامه هنــر لندن توضیح 
داد: »مســی و بنیاد اینترمیامی به دنبال خلق اثری 
خیرخواهانه و زیبا بودند. او بهترین خاطره‌اش را اهدا 
کرد تا ما بتوانیم احساسات و داده‌های این لحظه را به 
اثری هنری تبدیل کنیم«. او افزود که چند ماه پیش 
با مسی ملاقات کرده و گفت‌وگوی جذابی داشته‌اند؛ 
»تیم مسی از کارهای ما، از جمله حمایت از جوامع 
بومی مانند قوم یاواناوا، گروهی بومی در آمازون برزیل 
که سبک زندگی آن‌ها با طبیعت گره خورده است و 

نوآوری‌هایمان در فناوری، الهام گرفته بود«.
آنادول تأکید کرد که با اجازه مسی، از الگوریتم‌های 
پیشرفته برای خلق این اثر اســتفاده خواهد شد. او 
پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ با همکاری ترکیش ایرلاینز پروژه 
»پرتره درونی« را اجرا کرد که در آن، داده‌های فعالیت 
مغزی افرادی را که برای اولین‌بار به مقاصد رؤیایی خود 
سفر می‌کردند، به آثار هنری دیجیتال تبدیل کرد. یکی 
از این افراد، توئیکورو از قوم یاواناوا بود که به توکیو سفر 
کرد و آنادول با ثبت واکنش‌های مغزی او برابر شلوغی 
شهر، اثری خلق کرد که تضاد بین زندگی آرام قبیله‌ای 
و هیجان شهر توکیو را به تصویر می‌کشید. پروژه مسی 
نمونه‌ای است از پیوند هنر، فناوری و ورزش، همچنین با 
حمایت از آموزش کودکان می‌کوشد آینده کودکان را 
در مناطق محروم رنگ بهتری ببخشد. اثری که 
درنهایت خلق می‌شود، یادمانی دیجیتال 
از یکی از درخشان‌ترین لحظات 
تاریخ فوتبال خواهد بود که 
با هدفی والا به جهانیان 

عرضه می‌شود.

   زمانی که می‌خواهید رمان یا نمایشنامه‌ای 
را ترجمه کنید چطور با دنیای نویسنده ارتباط 

برقرار می‌کنید؟
ابتدا کتاب را با این معیارهــا انتخاب می‌کنم. اول اینکه 
کتاب موردنظر را دوست دارم و می‌دانم از خواندن آن لذت 
خواهم برد. علت دوم این است که تصور می‌کنم مسئله‌ 
این کتاب به یکی از مسائل جامعه‌ معاصر ایران نزدیک 
است و درنهایت، فرم کتاب پیشنهاد تازه‌ای برای جامعه‌ 
کتاب‌خوان یا نویسنده‌ها و نمایشنامه‌‌نویسان ایرانی دارد. 
کتاب‌هایی که برای ترجمه انتخاب می‌کنم، همه‌ این سه 
معیار یا دست‌کم دو مورد از آن‌ها را دارند. بعد از مرحله‌ 
انتخاب، کتاب را برای بار دوم با دقت بیشتری می‌خوانم و در 
حین این مرحله سعی می‌کنم درباره‌ نویسنده بیشتر بدانم؛ 

گفت‌وگوهایش را می‌خوانم، آثار دیگرش را و همین‌طور 
نقدهایی را که بر آثارش نوشته‌اند. به این‌ ترتیب، قبل از 
آغاز ترجمه، می‌توانم به صدای نویسنده در ترجمه رسیده 

و لحن مناسبی برای آن اثر در زبان فارسی پیدا کنم.
   ترجمه رمان با ترجمه نمایشنامه چه تفاوت‌هایی 
دارد و این تفاوت‌ها چــه تاثیری بر روند کاری یک 

مترجم دارد؟
تفاوت ترجمه نمایشنامه با ترجمه رمان به تفاوت این دو نوع 
ادبی باز می‌گردد. رمان ساحت عینیت و ذهنیت توامان دارد، 
اما نمایشنامه به طور کامل عینی است. در رمان، معمولا یک 
صدای واحد به نام صدای راوی داریم، اما در نمایشنامه به 
تعداد شخصیت‌ها صدا وجود دارد. هر دو حوزه چالش‌های 

خاص خودشان را دارند.

   در حوزه ترجمه چطور بین وفاداری به متن اصلی 
و خلاقیت خودتان تعادل برقرار می‎کنید؟

در ترجمه یک اصل قطعی وجود دارد که معنای اثر باید 
کامل و درست منتقل شود. حال با هیچ بهانه‌ای نمی‌توان 
این اصل را نقض کرد. در ترجمه‌ ادبی، انتقال درست و 
وفادارانه معنا حداقل کار است و از نظر من مقدمه ترجمه 
اســت نه اصل آن. ترجمه، با باور به این امر بدیهی که 
معنا باید درست  منتقل شود، از زمانی آغاز می‌شود که 
مترجم تلاش می‌کند اثــر را در زبان مقصد بازآفرینی 
کند. نکته ضروری برای این بازآفرینی در این است که 
ما اثر ادبی را یک فرم تلقی کنیم نه مجموعه‌ای از کلمات 
که درنهایت می‌خواهند حرف یا پیامی را منتقل کنند. 
از نظر من، نویسنده یا نمایشنامه‌نویس هر حرفی که 
برای گفتن دارد، رمان یا نمایشنامه ننوشته تا آن حرف 
را بگوید بلکه آن حرف محرکی بوده تا او با استفاده از 
کلمه یک جهان بسازد، جهانی که روی حس ما تأثیر 
می‌گذارد و ما را به شگفتی ترغیب می‌کند. لذا منظورم 
از فرم، همین جهان است. مترجم با خواندن این جهان، 
فرم تصمیم‌های نویسنده در حین نوشتن را کشف کرده 
و با عبور از لایه‌ معنا به حس و روح اثر می‌رسد. بنابراین 
کار خلاقه مترجم بازآفرینی این جهان در زبان مقصد 
است. در این بازآفرینی مسئله این نیست که من تا چه 
حد آزاد خواهم بود تا معنا را فدای زیبایی متن ترجمه 
کنم. معنا هرگز نباید فدای چیزی شــود زیرا مسئله 
مهم‌تری در میان است؛ اینکه تفاوت ساختار زبان فارسی 
با ساختار زبان مبدأ چقدر من را به عنوان مترجم اجبار 
می‌کند که در بازآفرینــی از بعضی از زیبایی‌های فرم 
چشم بپوشم و شاید به زیبایی‌های دیگری برسم که در 
متن اصلی نیست. درواقع تلاش مترجم ادبی این است 
که با حرکت روی ردپای نویسنده )سبک نویسنده( اثر 
او را در زبان دیگری دوباره بنویســد. مانع اصلی درک 
معنای اثر نیســت، بلکه مانع اصلی تفاوت ساختار دو 
زبان است. درواقع ترجمه شبیه این است که بخواهی 
قطعه‌ای را که برای پیانو نوشته شده، با تار بنوازی. لذا 
باید به شکلی این کار را انجام بدهی که از تار در روح و 
ریتم درست ‌آن قطعه شنیده شود، حتی اگر تار صدای 

پیانو هم ندهد، این چالش اصلی است.
   هنگام ترجمه تا چه اندازه احســاس می‌کنید 
شخصیت‌ها یا فضای جهان اثر وارد ذهن شخصی 

خودتان می‌شود؟
مترجم در زمان ترجمه به‌نوع خاصی از نویســنده تبدیل 
می‌شود. پس عجیب نیست که تمام حواس نویسنده هنگام 
نوشتن اثر را، مترجم هم تجربه کند؛ همان شادی‌ها، غم‌ها 

و شگفتی‌ها.
   ترجمه یک نمایشنامه برای اجرای صحنه‌ای چه 
تفاوتی با ترجمه‌ای دارد که صرفا برای خواندن است؟

تمام نمایشنامه‌ها برای اجرا هستند نه خواندن صرف. در 
طول تاریخ درام جهان، به‌جز موارد اســتثنایی و چند نفر 
نمایشنامه‌نویس متفکر مثل بکت، تمام‌ نمایشنامه‌ها برای 
اجرا نوشته می‌شوند و مخاطب اول آنها اهالی تئاتر هستند. 
لذا در زمان ترجمه نمایشنامه باید آن را برای اجرا ترجمه 

کرد نه صرفا خواندن.

   اهمیت سکوت و فاصله در نمایشنامه‌ها نقش مهمی 
دارند. آیا در ترجمه چنین متونی دچار چالش شده‌اید؟

»ژان لویی بارو« نویسنده و کارگردان فرانسوی کلام معروفی 
دارد: »تئاتر، سکوتی طولانی و پیوسته است که با دیالوگ‌ها 
قطع می‌شود«، بنابراین بدون تصور عینی نمایشنامه در ذهن 
ممکن نیست آن را ترجمه کرد. حال با این تصور، سکوت‌ها 
را هم حس می‌کنیم. حس این سکوت به تنظیم شدن ریتم 
درســت جمله‌ها در ترجمه کمک می‌کند. لذا باید بگویم 

در ترجمه هر نمایشنامه‌ای این چالش را تاکنون داشته‌ام. 
   ترجمه رمان براســاس راوی و توصیف امری 
ساختاری شکل می‌گیرد اما در نمایشنامه همه‌چیز 
از طریق دیالوگ‌ها بیان می‌شــود. آیا کارکردها 
روی انتخاب واژه‌ها و ریتم نوشــتار یک مترجم 

اثرگذار است؟
مترجم نمایشنامه علاوه بر تسلط به زبان‌‌های مبدا و مقصد، 
باید تئاتر را هم خیلی خوب بشناسد، زیرا بدون این شناخت 
حتما ترجمه‌اش با شکست مواجه می‌شود. مسئله اصلی 
ترجمه نمایشنامه همان انتخاب واژه و ریتم جمله است. 
نمایشــنامه‌نویس تمام حجم روایی و توصیفی فضا را  بر 
روی دوش طراحی موقعیت و شــکل گفت‌وگو می‌گذارد. 
بنابراین مترجم نمایشــنامه علاوه بر درک درست معنا، 
بار حســی کلمه‌ها را درک خواهد کرد و آن را در ترجمه 

بازآفرینی می‌کند.
   آیا هنگام ترجمه درصدد انتقال داستان به خواننده 
هستید یا می‌خواهید تنها دنیای خاص نویسنده را به 

مخاطب منتقل کنید؟ 
داستان یا ماجرای اثر تنها بخش کوچکی از آن است. رمان یا 
نمایشنامه یک جهان است که روی خط ماجرا ساخته شده 
است. این خط اگرچه اهمیت زیادی دارد و اجزای جهان اثر 
را به هم پیوند می‌دهد، اما فقط عنصری از عناصر اثر است. 
درست مانند یک نخ تسبیح است که شاید دیده هم نشود 
ولی می‌دانیم که به طور حتم وجود دارد. بنابراین در ترجمه 
یک اثر را باید به طور کامل بازآفرینی کرد و من نیز سعی 

می‌کنم بر این اساس ترجمه را انجام بدهم. 

   مترجم شبیه یک راوی در حوزه ترجمه عمل 
می‌کند. چطور شــرایط ذهنی خودتان را آماده 
می‌کنید زمانی که باید از ترجمه رمان به نمایشنامه 

تغییر جهت بدهید؟
مترجم راوی اثر نیست، بلکه نویسنده‌ اثر در یک زبان دیگر 
است. اگر بخواهم از تئاتر مثال بیاورم، مترجم شکل دیگری 
از کارگردان است که وفادار به فرم نمایشنامه است. ترجمه، 
کارگردانی است. البته در ترجمه رمان، نمایشنامه و شعر، 
به‌رغم تفاوت‌های بنیادینی که این گونه‌های ادبی دارند، 
سعی می‌کنم نقش‌های نویسنده دوم یا کارگردان وفادار به 

فرم نمایشنامه را ایفا کنم.
   آیا پیش آمده در روند ترجمه بخش‌هایی از متن 

را برای قابل فهم شدن یا اجرای بهتر تغییر بدهید؟
باید بگویم به عنوان مترجم چیزی را تغییر نمی‌دهم، به 
نوعی اثر را ترجمه می‌کنم که انگار همان نویسنده می‌خواهد 
اثرش را برای بار دوم و این‌بار به زبان فارسی بنویسد. اگر زبان 
نویسنده در متن اصلی ساده و نزدیک به زبان گفتار باشد، 
من هم به نثر ساده فارسی و نزدیک به زبان گفتار می‌نویسم. 
اگر زبان نویســنده فاخر و ادبی باشد، من هم همان کار را 
می‌کنم.  جمله‌های کوتاه را به هم نمی‌چسبانم تا به طور 

مثال فارسی‌اش زیباتر شود و البته جمله‌های بلند را تقطیع 
نمی‌کنم تا خواندن‌شان راحت‌تر شود. بنابراین تا جایی که 
اختلاف ساختار دو زبان اجازه می‌دهد سبک نویسنده را در 

ترجمه رعایت می‌کنم.
   ترجمه می‌تواند به عنــوان پل فرهنگی عمل 
کند؟ چطور این موضوع را در ترجمه آثاری که انجام 

می‌دهید در نظر می‌گیرید؟
ترجمه همیشه پل بوده است. با این توضیح که در زمان‌های 
دور، پلی بوده برای سیاست و تجارت بین ملل مختلف و از 
وقتی که صنعت چاپ به وجود آمده و کتاب‌ها توانسته‌اند 
راحت‌تر از قبل سفر کنند، پلی شده برای تبادل اندیشه و 
زیبایی. مسلما ترجمه‌های من هم نقش کوچکی در این 

تبادل داشته‌اند. 
   تابه حال یک اثر خاص را براساس علاقه شخصی 
یا اهمیت متن و یا استقبال مخاطب ترجمه کرده‌اید؟

همان‌طور که اشــاره کردم اولین معیارم برای ترجمه این 
است که کتاب را دوست داشــته باشم و از خواندنش لذت 
ببرم. ترجمه کار دشواری است،‌ اگر کتاب را دوست نداشته 
باشیم کار ترجمه آن تبدیل به یک کار طاقت‌فرسا می‌شود، 
اما پیش آمده به سراغ ترجمه کتاب‌هایی که هم دوست‌شان 
داشته‌ام و هم حس کرده‌ام که این کتاب، اثر مهمی است 
و باید به فارسی ترجمه شود هم بروم. البته ترجمه این آثار 

برایم اولویت بیشتری دارند.
   هنگام ترجمه، برایتان پیش آمده که احساس کنید 
بیشتر از یک مترجم شریک خلاق نویسنده شده‌اید؟

مهدی سحابی که از نظر من یکی از قله‌های ترجمه ادبی 
در ایران است در جایی اشاره کرده است که »مترجم 
همیشه باید در سایه بماند«. من هم سعی می‌کنم در 
سایه نویســنده باقی بمانم. اگرچه مترجم را نویسنده 
دوم متن می‌دانم، اما این نویسنده دوم مثل یک سایه 

و یک شبح است.
   ترجمه تنها به زبان مربوط است یا نوعی درک و 
بازآفرینی فرهنگی نیز می‌تواند قلمداد شود؟

ترجمه به شکل عام یعنی انتقال معنا. لذا کسی که 
زبان‌های مبدأ و مقصد را بلد است می‌تواند این انتقال 
را انجام دهد. اما در ترجمه ادبی، مترجم کار متفاوتی 
می‌کند، زیرا علاوه بر انتقال معنا، فــرم جهان اثر را هم 
بازآفرینی می‌کند. حال از این رو می‌توان گفت که ترجمه 
ادبی یک کار فرهنگی است، نه فقط کاری مربوط به حوزه 

زبان یا زبان‌دانی.
   هویت یک مترجم را چه عنوان‌هایی شکل می‌دهد 
تا مخاطب بتواند تصویری روشن از او به دست آورد؟

هویت مترجم را انتخاب‌هایش شــکل می‌دهد. اینکه چه 
کتاب‌هایی را در چه موقعیت‌هایی ترجمه کرده اســت. 
وقتی بعد از چند دهه کار مستمر به کارنامه یک مترجم نگاه 
می‌کنیم، روندی که او طی کرده و انتخاب‌هایی که داشته 
است هویت او را می‌سازد. مترجم، مثل هر شخصی که در 
عرصه فرهنگ فعالیت می‌کند در کنــار امرار معاش از راه 
ترجمه، یک رسالت فرهنگی هم دارد. لذا محافظت از زبان 
فارسی در ترجمه و انتخاب کتاب‌هایی که به انسان معاصر 
ایرانی امکان بدهد ابعاد تازه‌ای از هستی را درک کند از ارکان 

مهم این رسالت فرهنگی است.  

گفت‌وگو با اصغر نوری درباره هزارتوهای جهان ترجمه

 ترجمه؛ حرکت 
روی ردپای نویسنده

‌ترجمه از زمانی آغاز می‌شود که مترجم تلاش می‌کند اثر را 
در زبان مقصد بازآفرینی کند

نوشین آذرنگ    
             هفت صبح

  این‌جا ببینید  این‌جا ببینید

ترجمه همیشه پل بوده است. با این توضیح که در 
زمان‌های دور، پلی بوده برای سیاســت و تجارت 
بین ملل مختلف و از وقتی که صنعت چاپ به وجود 
آمده و کتاب‌ها توانسته‌اند راحت‌تر از قبل سفر کنند، پلی شده برای تبادل اندیشه و زیبایی. اصغر نوری 
تحصیلات خود را در رشته کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر  به اتمام 
رسانده است. او مترجم، نمایشنامه‌نویس و کارگردان است که به ‌تازگی چند فیلم‌ کوتاه و مستند را نیز 
به تصور درآورده است. همچنین وی طی سال‌های فعالیتش به عنوان مترجم بیش از چهل عنوان کتاب 
در حوزه‌ ادبیات و تئاتر ترجمه کرده و چند نویسنده فرانسوی‌زبان همچون »آگوتا کریستوف«، ، »ژان 
پل دوبوآ«، را برای اولین‌بار در ایران به مخاطب معرفی کرده است. از جمله فعالیت‌های نوری  این است که 
به‌طور متناوب کارگاه‌های ترجمه برگزار می‌کند و تاکنون در چندین انتشارات به‌عنوان دبیر بخش ترجمه 
یا دبیر تحریریه کار کرده و در انتخاب و انتشار بیش از دویست عنوان رمان، نمایشنامه و کتاب نظری نقش 
مستقیم داشته است. اصغر نوری به عنوان نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر تاکنون ده‌ها نمایشنامه به 
قلم خودش یا نمایشنامه‌هایی را که ترجمه کرده است در ایران و جشنواره‌هایی در فرانسه و آلمان به 
روی صحنه برده؛ و در بعضی از آن‌ها به‌عنوان بازیگر حضور داشته است. از جمله آثار وی می‌توان به  »سه 
روایت جعلی«، »افسانه‌ای برای وقتی دیگر«، »منگی«، »سه‌گانه دوقلوها«، »دیوار گذر« و »نوشتن مادام 

بوواری« اشاره داشت. 

کیارش وفائی  
             هفت صبح
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در ساعات ابتدایی بامداد اول دی ماه سال 1402 
زمانی که هنوز هوا گرگ و میــش بود تعدادی از 
اهالی یکی از محله‌های شرق تهران متوجه صدای 
داد و بیداد در یک زمین خالی شدند.اما در ابتدای 
درگیری شاید کسی موضوع را چندان جدی نگرفت 

و به سمت محل وقوع درگیری نرفتند.
اما حدود ساعت 4 صبح شاهدان ماجرا وقتی سر 
رسیدند که دو جوان افغان به نام‌های غفور و عظیم 

غرق در خون روی زمین افتاده بودند.
خیلی سریع امدادگران اورژانس از راه رسیدند و 
هر دو نفر را به بیمارستان منتقل کردند اما شدت 
جراحت وارد شده به غفور به حدی زیاد بود که او 

به رغم تلاش کادر درمان جان خود را از دست داد.
به این ترتیب رسیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شد 
و با توجه به اینکه ادله ابتدایی حکایت از درگیری 
خونین بین غفور و عظیم داشت؛ عظیم به عنوان 

تنها مظنون پرونده بازداشت شد.
در ادامه روند رسیدگی تیم جنایی بالای سر جسد 
غفور حاضر شده و بعد از بررسی‌های نخستین جسد 
با دستور بازپرس جنایی به سردخانه پزشکی قانونی 
منتقل شــد تا معاینات و آزمایش‌های لازم برای 

تعیین علت دقیق مرگ انجام شود.

  من قاتل رفیقم نیستم
عظیم که زخم‌های ســطحی و کوچک روی سر و 
سینه‌اش داشت بعد از اقدامات درمانی اولیه برای 
معالجه به بازداشتگاه منتقل شد. با تکمیل تحقیقات 
در پرونده متهم برای دفاع از خود در شعبه سیزدهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 
رفت. در حالی که در اولین محاکمه پدر و مادر غفور 
به عنوان اولیای دم تقاضای قصاص متهم به قتل 
فرزندشان را کرده بودند،‌ در اولین محاکمه متهم در 
دفاع از خود گفت:»شب حادثه یکی دیگر از دوستان 
من و غفور به نام یاسر نیز در محل درگیری حضور 
داشت.ما سه تایی با هم دعوایمان شده بود و وقتی 
من مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفتم روی زمین 
افتادم و حدود چهل دقیقه بیهوش شده بودم.وقتی 
به خودم آمدم که خونین روی زمین افتاده بودم 
و چند متر آن طرف‌تر از من هم غفور روی زمین 
افتاده بود.من نمی‌دانم چه کسی چنین بلایی سر 
غفور آورد اما این را می‌دانم که بعد از درگیری یاسر 
غیبش زد.« با این ادعای متهم دستور احضار یاسر 
صادر شد و بعد از تکمیل مجدد تحقیقات بار دیگر 

متهمان پای میز محاکمه رفتند.

  در دادگاه
در ابتدای جلســه رســیدگی بار دیگر اولیای دم 
تقاضای خود را مبنی بر قصاص قاتل فرزندشــان 
مطرح کردند. سپس نوبت به عظیم رسید که بار 
دیگر در جایگاه دفاع حاضر شــود.متهم در شرح 
جزئیات ماجرا گفت:»من و غفور از چندین سال 
قبل با همدیگر دوست بودیم.خیلی وقت‌ها پیش 
می‌آمد که با هم تفریح می‌کردیم و شب حادثه هم 
در یک ساختمان نیمه کاره که محل کار غفور بود با 
همدیگر مشروب خوردیم.در حالت مستی نمی‌دانم 
چه شد که به همدیگر بی‌جهت بد و بیراه گفتیم.بعد 
به خاطر فحاشی که نسبت به هم داشتیم دعوایمان 
بالا گرفت و از اتاقک غفور واقع در شرق تهران بیرون 
زدیم و ادامه دعوای ما به کوچه پشتی در یک زمین 
خرابه کشیده شد. همان موقع بود که یکی دیگر 
از دوستانمان به نام یاسر به دعوای ما اضافه شد.«

متهم ادامه داد:»یاسر وقتی دید که ما به روی هم 
چاقو کشیده‌ایم وارد دعوای ما شد و برای هردوی 
ما چاقو کشید.در همان موقع من با اصابت ضربات 
چاقو از سوی غفور زخمی شدم و روی زمین افتادم.
وقتی من بیهوش شدم غفور هنوز سالم و سرپا بود.

شاید او بعد از بیهوش شدن من با یاسر درگیر شده 
و برای همین با اصابت ضربات چاقو از سوی یاسر 

مجروح شده و به کام مرگ فرو رفته است.«
بعد از پایان دفاعیات متهم نوبت به یاســر رسید 

که از خود دفاع کند و او گفت:»من اتهام هرگونه 
دخالت در این دعوای منجر به قتل را قبول ندارم.من 
شب حادثه در محل درگیری غفور و عظیم حضور 
داشتم و با چشمان خودم دیدم که عظیم ضربات 
مرگبار را به غفور وارد کــرد.در نزدیکی آن محل 
دو فرد میوه فروش هم مشغول بستن مغازه خود 
بودند که آنها هم شاهد هستند که من دخالتی در 

درگیری نداشتم.«
یاســر ادامه داد:»من غفور و عظیم را می‌شناختم 

و می‌دانســتم که هر دوی آنها موادمخدر مصرف 
می‌کنند. شب حادثه هم مشخص بود تحت تاثیر 
مصرف مواد مخدر هســتند و برای همین به آنها 
نزدیک نشدم.« در این قسمت از رسیدگی عظیم 
گفت:»یاسر درست می‌گوید که من سابقه مصرف 
موادمخدر دارم و از ده سال قبل مصرف کننده هستم 
اما ضربات مرگبار به رفیقم را من به او وارد نکردم.«
قضات دادگاه بعد از پایان جلســه رسیدگی برای 

صدور رای وارد شور شدند.

در جریان قتل معمایی مرد افغان دو نفر از رفقای او بازداشت شدند

یک شب، سه رفیق، یک جنازه

لبان ترک‌خورده و چشمان خیس زاینده‌رود

وقتی طومار شیخ‌بهایی 
پشت سد و سیاست می‌ماند

گزارشی تحلیلی - تاریخی درباره علل خشکی و نابودی تدریجی رودخانه‌ای که  زمانی مایه حیات نصف‌جهان بود

گروه جامعه | پس از ماه‌ها چشم‌انتظاری کشاورزان 
و باغداران، سرانجام بامداد سه‌شــنبه، جریان آب از 
خروجی سد زاینده‌رود رها شد و پس از عبور از بستر 
خشک و ترک‌خورده رودخانه، به شهر اصفهان رسید؛ 
جانی موقت در تن بی‌رمق زاینده‌رود. این رهاسازی 
محدود، بنابــر مصوبه کارگروه ســازگاری با کم‌آبی 
و با هدف تأمین نیاز اضطراری باغات شــرق و غرب 
حوضه انجام شده و تنها برای چند روز، طراوتی گذرا 
به شهر و زمین‌های تشنه بخشیده است. با این حال، 
حجم ســد زاینده‌رود همچنان در پایین‌ترین سطح 
خود در دهه‌های اخیر قــرار دارد و تنها ۳۱ درصد آن 
پر است؛ نشانی روشــن از آن‌که لبان زاینده‌رود هنوز 
تشنه‌اند. آب رسید؛ اما نه به‌قدر رفع عطش. زاینده‌رود، 
شاهرگ تپنده فلات مرکزی ایران صدای شرشر آب را 
شنید اما هنوز بوی خشکی از آن به مشام می‌رسد. در 
پس این تصویر دل‌فریب، حقیقتی تلخ نهفته اســت: 
زاینده‌رود هنوز زنده نشده، بلکه فقط برای لحظه‌ای 

پلک زده است.

  شاهرگ حیاتی فلات مرکزی ایران
زاینده‌رود شــاهرگ حیاتی اصفهان و قلب فلات 
مرکزی ایران اســت که از کوه‌هــای زاگرس در 
چهارمحال و بختیــاری سرچشــمه می‌گیرد و 
پس از ســفری پرماجرا، به تــالاب گاوخونی در 
شرق اصفهان می‌رســد. منابع آب این حوضه از 
جریان طبیعی رودخانه، تونل‌هــای کوهرنگ و 
چشــمه لنگان و دیمه تأمین می‌شود. زاینده‌رود 
حوضه بســته‌ای اســت و به دریا راه ندارد. این 
رودخانه نه فقط برای کشاورزی و اقتصاد اصفهان 
حیاتی است، بلکه خشک شدن آن تأثیرات عمیق 
زیســت‌محیطی، روانی و حتی سیاسی بر منطقه 
و کشــور دارد و از هزاران ســال پیش زمین‌های 
حاصل‌خیز اصفهان را ســیراب کرده  و پایه‌های 

تمدن را در این جلگه بنا نهاده است.

  نام زاینده‌رود در تاریخ 
در قرن ســوم هجری آن را »زرین‌رود« نامیدند 
اما ابن حوقل در قــرن چهــارم از »زرندرود« و 
»زرن‌رود« ســخن گفت و حمزه اصفهانی آن را 
»زیــرن‌رود« خوانــد. در متون قرن 

پنجم و هشتم، مانند »محاسن اصفهان«، نام‌های 
»زرین‌رود« و »زنده‌رود« دیده می‌شــود. یاقوت 
حموی نیز در قرن هفتــم از »زنده‌رود« یاد کرد و 
گفت که شهر جی )اصفهان( بر کرانه این رود قرار 
دارد. یک سیاح آمریکایی در سال ۱۹۲۸، زنده‌رود 
را به معنای »رود زنده« تفســیر کرد، نامی که به 
دلیل جریان دائمی‌اش حتی در خشکسالی‌ها، به 
آن اطلاق شده است. میرزا حسین‌خان تحویلدار 
در »جغرافیای اصفهان« توضیح می‌دهدکه بستر 

سنگی رود مانع خشک شدن کامل آن می‌شود.
زاینده‌رود از هزاره چهارم پیش از میلاد، کشاورزی 
و تمدن را در اصفهان شــکوفا و هنــر، معماری و 
زندگی را در این سرزمین غنی کرد. از جشن‌های 
سنتی مانند آب‌ریزان و گل‌ریزان تا شاهکارهای 
معماری صفوی مثل میدان نقش جهان و پل‌های 
تاریخی، همه در کنار زاینده‌رود شکل گرفتند. اما 
امروز، مدیریت ناصحیح آب، آلودگی پساب‌های 
صنعتی و شهری و توســعه ناپایدار، زاینده‌رود را 
تهدید می‌کنــد. این رود، که روزگاری باغ‌شــهر 
اصفهان را ســیراب می‌کرد، حالا با کاهش فضای 
ســبز و آلودگی دســت‌وپنجه نــرم می‌کند اما 

همچنان نماد زندگی و هویت اصفهان است. 

  طومار شیخ بهایی
 طومار شــیخ بهایی، ســندی تاریخی از دوران 
صفویه، نمونه‌ای درخشان از مدیریت هوشمند و 
عادلانه آب این رودخانه اســت. این طومار، که به 
دوران شاه‌اسماعیل و شاه طهماسب نسبت داده 
می‌شود، با تکیه بر تجربه و خرد جمعی پیشینیان، 
نظام دقیقی برای تقســیم آب زاینده‌رود طراحی 

کرده است.
این سند، حوضه زاینده‌رود را از پل کله تا رودشت 
به هفت بلوک )لنجــان، النجــان، ماربین، جی، 
برزرود، کرارج و براآن( تقســیم و برای هر بلوک، 
سهمی از آب مشخص کرده است. این تقسیم‌بندی 
بر اســاس نیاز زمین‌های کشاورزی طراحی شده 
بود. طومار هوشمندانه سال را به دو دوره تقسیم 
می‌کند؛ دوره محدود که از اواسط بهار تا پایان آبان 
است و  هر بلوک به نوبت، بر اساس سهم خود )هر 
ســهم ۵ روز(، آب دریافت می‌کرد. در سال‌های 
کم‌آبی، این دوره بــه ۱۹۵ روز افزایش می‌یافت و 
دوره آزاد که در زمســتان و اوایل بهار برقرار بود و 

به علت وفور آب رودخانه همه می‌توانستند آزادانه 
آب بردارند.

از میراب کل تا سرجوی‌ها
طومار فقط یک ســند فنی نبود. بلکــه نمونه‌ای 
از همــکاری مــردم در مدیریت آب بــود. میراب 
کل، مســئول اصلی توزیع آب، توسط نمایندگان 
ســهامداران در روز هفتاد و پنجم نوروز برای یک 
دوره ۱۶۵ روزه انتخــاب می‌شــد. در روســتاها، 
ســرجوی‌ها و مادی‌ســالارها بر توزیع آب نظارت 
داشتند و مردان قاصد، که از بلوک‌های پایین‌دست 
بودند، رعایــت قوانیــن را در بالادســت کنترل 
می‌کردند. این ساختار، مشارکت همه بهره‌برداران 
را تضمین می‌کرد. متاســفانه به دلیل ساخت سد 
زاینده‌رود و تغییــرات در جریان طبیعی رودخانه، 
اجرای دقیق طومار مثل گذشته ممکن نیست. این 
سند نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با مدیریت 
هوشمند، منبعی حیاتی مثل آب را عادلانه تقسیم 
کرد. با الهام از طومار، می‌توانیم راه‌هایی برای حفظ 
زاینده‌رود و تأمین نیازهای امروز پیدا کنیم، تا این 

رودخانه همچنان قلب تپنده ایران باقی بماند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

مدتی قبل در یکی از محله‌های شرق تهران، صدای فریادهایی در دل تاریکی شنیده شد؛ اما کسی تصور نمی‌کرد آن درگیری سه‌نفره میان 
سه دوست افغان به مرگ یکی از آن‌ها ختم شود. حالا، عظیم در جایگاه متهم به قتل دوست قدیمی‌اش ایستاده، در حالی‌که پای متهم 

سومی هم به ماجرا باز شده و حقیقت در میان ابهام و انکار قرار گرفته است.

طومار شیخ‌بهایی که به دوران 
شاه‌اسماعیل و شاه طهماسب 
نسبت داده می‌شود، با تکیه بر 
تجربه و خرد جمعی پیشینیان، 
نظام دقیقی برای تقسیم آب 
زاینده‌رود طراحی کرده است

در قرن سوم هجری آن را »زرین‌رود« نامیدند اما ابن حوقل در قرن چهارم از 
»زرندرود« و »زرن‌رود« سخن گفت و حمزه اصفهانی آن را »زیرن‌رود« خواند

چرا زاینده‌رود خشک شد؟
زاینده‌رود از حدود سال ۱۳۸۶ جریان دائمی 
خود را در مســیر کامل از دســت داد. این 
رودخانه اگرچه گاهی تا زرین‌شهر همچنان 
جریان دارد، اما خشــکی آن در بخش‌های 
پایین‌دست مشکلات زیادی به‌وجود آورده 
است.  خشکسالی چند دهه‌ای در بالادست 
زاینده‌رود، به‌ویژه در کوه‌های زاگرس یکی از 
عوامل است. ارتفاع برف در سرچشمه‌هایی 
مثل زردکوه و چلگرد، که در گذشــته حتی 
در تابستان بیش از ۲ متر بود، در بهار ۱۳۹۶ 
به کمتر از یک متر رســید. با این حال، تأثیر 

خشکسالی کمتر از خطاهای انسانی است. 
از دهه ۷۰، با آغاز طرح انتقــال آب به یزد 
در ســال ۱۳۷۸ بخش قابل‌توجهی از آب 
زاینده‌رود به مناطق دیگر مثل یزد، کاشان 
و طرح بن-بروجن منتقل شــد. حدود ۱۴۰ 
میلیون مترمکعب آب سالانه به این مناطق 
اختصاص یافته که فشــار زیادی به منابع 
زاینده‌رود وارد کرده است. این انتقال‌ها حتی 
در بودجه‌های سالانه ادامه دارد، در حالی که 
ایران طبق کنوانسیون رامسر متعهد به حفظ 

تالاب‌هاست و خشک شدن تالاب گاوخونی 
نقض این تعهد است. 

برداشت بی‌رویه آب از ســد زاینده‌رود تا 
پل کله، به‌ویــژه از طریق پمپاژ، بیش از ۲۹۰ 
میلیون مترمکعب در ســال است که از کل 
آب ورودی تونل‌های دوم کوهرنگ و چشمه 
لنگان بیشتر است. این برداشت‌ها که سالانه 
افزایش می‌یابد، جریان رودخانه را به شدت 

کاهش داده است. 
همچنین در بالادست، ۱۸۰ هزار هکتار مرتع 
در چهارمحال و بختیــاری و فریدن به باغ 
تبدیل شــده و بندهای سازه‌ای و مخزنی به 
اسم آبخیزداری برای کشاورزی ساخته شده 
که آب زیادی مصرف می‌کنند. در پایین‌دست 
نیز الگوی کشت نامناسب، مانند کشت برنج 
در لنجان، زرین‌شهر و باغ‌بهادران، که با اقلیم 
خشک منطقه سازگار نیســت، به افزایش 

مصرف آب منجر شده است.
در کنار این عوامل استقرار صنایع بزرگ مثل 
ذوب‌آهن، فولاد مبارکه )با مصرف ۲۷ میلیون 
مترمکعب آب در ســال، معادل ۶% مصرف 
شهر(، پالایشگاه نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها 

در مسیر رودخانه، فشار مضاعفی بر منابع آب 
وارد کرده است. 

نقض طومار شیخ‌بهایی
طومار شیخ بهایی، ســندی تاریخی برای 
تقسیم عادلانه آب زاینده‌رود بین ۷ بلوک 
از غرب تا شرق اصفهان )از پل زمان‌خان تا 
گاوخونی(، از سال‌ها پیش نظم بهره‌برداری 
را مشــخص کرده بود. این طومار، آب را به 
۳۳ ســهم کلی و ۲۷۵ سهم جزئی تقسیم و 
برای ۱۶۰ روز )از ۷۵ روز پس از نوروز تا پایان 
آبان( برنامه‌ریزی کرده بــود. اما از دهه ۷۰، 
به‌ویژه در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد، 
با برداشت‌های بی‌رویه و نادیده گرفتن این 
طومار، تعادل تقسیم آب به هم خورد و آب 

کافی به پشت سد نرسید. 
خشــکی زاینــده‌رود نتیجــه ترکیبی از 
خشکســالی، انتقال آب به خارج از حوضه، 
برداشــت‌های غیرمجاز، توســعه ناپایدار 
کشاورزی و استقرار صنایع آب‌بر است. نقض 
طومار شیخ بهایی و مدیریت نادرست آب، این 

بحران را تشدید کرده است. 

کوهرنگ، از شاه‌طهماسب صفوی 
تا سال 1332 

با پایتخــت شــدن اصفهان، نیــاز به آب 
زاینده‌رود بیشتر شد. از زمان شاه طهماسب، 
طرحی برای انتقال آب کارون با حفر تونل یا 
شکافتن کوه در چهارمحال و بختیاری کلید 
خورد. این پروژه شامل بریدگی بزرگی به 
طول ۳۰۰ متر، عرض ۶۰ متر و عمق ۵۰ متر 
بود، اما به دلیل سختی کار، سرمای زمستان 
و کمبود ابزار مناســب، ناتمام ماند. شــاه 
عباس اول هم به جای تونل، شکافتن کوه 
را امتحان کرد و حتی گفته می‌شود تا ۱۰۰ 
هزار کارگر به کار گرفت، ولی این تلاش هم 
به نتیجه نرسید. در زمان شاه عباس دوم، 
یک مهندس فرانســوی به نام »ژنســت« 
مسئولیت ساخت سد و شکافتن کوه را بر 

عهده گرفت، اما این طرح نیز متوقف شد. 
در دوره شــاه ســلیمان صفــوی، نیکولا 
سانسون، سفیر فرانسه، از طرحی برای پیوند 
کارون و زاینده‌رود سخن گفت که توسط 
مهندس فرانســوی دیگری دنبال می‌شد. 
اما این پروژه به دلیل کارشکنی صدراعظم 
وقت، شیخ‌علی‌خان زنگنه، که نگران کاهش 
فروش محصولاتش در بــازار اصفهان بود، 
متوقف شد. در اوایل مشروطیت نیز مردم 
ســده )لنجان( پیشنهاد ازســرگیری این 
طرح را با هزینه ۲۰۰ هزار تومان دادند، اما 
این ایده هم به سرانجام نرسید. سال ۱۳۲۵ 
شمسی، ساخت تونل اول کوهرنگ زیر نظر 
»بنگاه مستقل آبیاری« و با طراحی شرکت 
انگلیسی »سر الکساندر گیب و همکاران« 
آغاز و در نهایت با ساخت سدی کوچک و 
تونلی ۲۸۰۰ متری بــا هزینه ۱۶ میلیون 
تومان به اتمام رسید و مهر  ۱۳۳۲ افتتاح 
شد. هدف ساخت تونل انتقال ۳۶۰ میلیون 
مترمکعب آب در سال برای دو برابر کردن 

جریان تابستانه زاینده‌رود بود. 

    حوادث

  این‌جا ببینید



07 ورزش
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4091  دوشنبه  16 تیر  1404 

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- از اقمار ســیاره اورانــوس- فیلمی از 

مسعود اطیابی
2- عابد ماه مبارک رمضان- از رنگ ها

3- روشــنایی ها- خرما- کلام شگفتی- 
مساوی

4-بوق و شــیپور- نبرد ورزشی- اشکال 
نرم افزاری

5- مهمانی- از شهرهای استان سمنان- 
نوعی جامه ابریشمی

6- صدای پنچری- طاقچه قدیمی- قوم 
کهن ایرانی- کافی- لحظه

7- سوغات و ارمغان- کشوری آفریقایی 
به پایتختی نواکشوت

8- صدای بلند- از جزایر ایتالیا
9- از محلات رشت- پایتخت دانمارک

10- جدید- طــول عمر- حســرت- راه 
میانبر !- مقابل زیر

11- ستبر و ضخیم- عکســی که از فیلم 
گرفته شده- دندان آذری

12- از اقمار ســیاره مشــتری- کنایه از 
متحد- برادر شیرازی

13- انبار کشتی- راندن مزاحم- رودخانه 
فرانسه- رنگین کمان

14- فصل گرم ســال- اهــرم درآوردن 
لاستیک

15- وکیل- شهری در آذربایجان غربی

  عمودي
 1-جا به جا کردن- پرتاب کردن

2- ادیب و شــاعر اهل نروژ و برنده جایزه 
نوبل ادبیات در سال ۲۰۲۳- کشوری به 

پایتختی پاراماریبو
3- فریب و حیله- بلا و آسیب- نمایش- 

حرف همراهی
4- مایع  نشاسته دار-صادق- بزرگترین 

مرکز تحقیقات فیزیک ذرات آلمان
5- بی نظیر- به وجود آوردن- واحد فردی

6- حــرف گزینــش- شــمردن- نوعی 
سیستم عامل قدیمی رایانه- کالای دست 

نخورده- نام ترکی
7- فرمان بردن- اثری از احمد شاملو

8- تا زمانی که- واحد جرم
9- شرقی ترین خشکی در منطقه آنتیل- 

پایتخت لیختن اشتاین
10- پروردگار- بنده خانه زاد- منطقه ای 

در سودان- پهلوان- حرف ندا
11- سیماب- از بخش های اوستا- طایفه

12- ایــران شــناس آلمانــی- امضا- از 
واحدهای وزن

13- چهارمن تبریزی- حــرف نداری- 
ایزد- نام لاتین شهر درعا در سوریه

14- نگهبان ایران- مخترع کشتی جنگی
15- لحــن بیســت و پنجم باربــد- از 

زیورآلات   

13

557

9

476

45

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     

123456789101112131415
هنىكساكلىبسجاب1
نازىملاىنورنىو2
دهلاتوتگرمهرد3
ومنتباىنادىا4
اواباكركنردپ5
نامالسسمنامىس6
هروروىراتسنمت7
رانمودهسردم8
رمناىرانورسام9
ىنلكلورىراكبا10
اگوشرپتوسىسخ11
لنساامىسننىا12
ىهانتمدرمالدو13
ساكاراكنىزومىل14
مىرمهننوتىتسنا15

۳ ۲ ۶ ۵ ۱ ۸ ۹ ۴ ۷       ۳ ۹ ۴ ۸ ۷ ۱ ۵ ۲ ۶ 
۹ ۸ ۴ ۳ ۶ ۷ ۵ ۱ ۲       ۶ ۸ ۱ ۴ ۵ ۲ ۳ ۹ ۷ 
۵ ۱ ۷ ۴ ۲ ۹ ۸ ۶ ۳       ۵ ۷ ۲ ۳ ۹ ۶ ۱ ۸ ۴ 
۷ ۶ ۵ ۲ ۳ ۱ ۴ ۹ ۸       ۴ ۵ ۸ ۹ ۱ ۳ ۷ ۶ ۲ 
۸ ۳ ۱ ۷ ۹ ۴ ۶ ۲ ۵       ۲ ۳ ۶ ۷ ۴ ۸ ۹ ۵ ۱ 
۲ ۴ ۹ ۶ ۸ ۵ ۷ ۳ ۱       ۷ ۱ ۹ ۶ ۲ ۵ ۸ ۴ ۳ 
۱ ۷ ۳ ۹ ۵ ۶ ۲ ۸ ۴ ۹ ۳ ۵ ۱ ۶ ۷ ۲ ۸ ۹ ۴ ۳ ۵ 
۴ ۹ ۲ ۸ ۷ ۳ ۱ ۵ ۶ ۲ ۸ ۷ ۹ ۴ ۳ ۵ ۶ ۷ ۲ ۱ ۸ 
۶ ۵ ۸ ۱ ۴ ۲ ۳ ۷ ۹ ۱ ۶ ۴ ۸ ۲ ۵ ۱ ۳ ۴ ۶ ۷ ۹ 
            ۹ ۱ ۲ ۷ ۴ ۳ ۵ ۸ ۶             
            ۸ ۳ ۵ ۶ ۹ ۲ ۷ ۱ ۴             
            ۶ ۴ ۷ ۸ ۵ ۱ ۳ ۹ ۲             

۵ ۹ ۴ ۳ ۸ ۲ ۷ ۶ ۱ ۳ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۶ ۷ ۳ ۲ ۱ ۹ 
۷ ۶ ۸ ۹ ۵ ۱ ۴ ۲ ۳ ۵ ۱ ۸ ۶ ۷ ۹ ۱ ۲ ۵ ۴ ۳ ۸ 
۳ ۲ ۱ ۶ ۴ ۷ ۵ ۹ ۸ ۴ ۷ ۶ ۲ ۳ ۱ ۹ ۴ ۸ ۶ ۵ ۷ 
۲ ۱ ۶ ۴ ۳ ۵ ۸ ۷ ۹       ۱ ۴ ۳ ۸ ۶ ۹ ۷ ۲ ۵ 
۹ ۷ ۳ ۱ ۶ ۸ ۲ ۵ ۴       ۹ ۲ ۵ ۳ ۱ ۷ ۸ ۶ ۴ 
۸ ۴ ۵ ۷ ۲ ۹ ۳ ۱ ۶       ۸ ۶ ۷ ۲ ۵ ۴ ۱ ۹ ۳ 
۱ ۵ ۷ ۸ ۹ ۳ ۶ ۴ ۲       ۷ ۱ ۴ ۵ ۹ ۶ ۳ ۸ ۲ 
۴ ۳ ۲ ۵ ۱ ۶ ۹ ۸ ۷       ۵ ۸ ۲ ۴ ۳ ۱ ۹ ۷ ۶ 
۶ ۸ ۹ ۲ ۷ ۴ ۱ ۳ ۵       ۳ ۹ ۶ ۷ ۸ ۲ ۵ ۴ ۱ 

 

  
 

    ۱       ۷               ۶       ۵     
    ۳     ۸ ۶               ۵     ۸ ۳     

۵ ۴   ۳ ۷     ۸ ۹       ۳ ۹   ۶ ۵     ۴ ۸ 
  ۲         ۳             ۷         ۱     
    ۹       ۵               ۴       ۲     
    ۸         ۱             ۸         ۹   

۸ ۶     ۹ ۳   ۷ ۵       ۶ ۳     ۴ ۵   ۱ ۷ 
    ۴ ۵     ۲     ۵   ۹     ۱ ۷     ۹     
    ۵       ۸       ۶       ۷       ۴     
              ۳           ۷               
                ۶       ۳                 
              ۴           ۶               
    ۵       ۶       ۲       ۳       ۱     
    ۹     ۸ ۷     ۳   ۵     ۶     ۳ ۸     

۴ ۸   ۶ ۲     ۵ ۹       ۷ ۸   ۶ ۹     ۳ ۴ 
  ۳         ۵             ۴         ۳     
    ۷       ۲               ۵       ۶     
    ۲         ۴             ۹         ۸   

۸ ۵     ۱ ۶   ۷ ۲       ۶ ۹     ۸ ۴   ۱ ۵ 
    ۴ ۵     ۱               ۸ ۱     ۷     
    ۶       ۸               ۴       ۹     

 

  
 

 نوعى 
گریس نسوز

کچل و 
عارى از بصیربى مو

میکروب بیمارى 
گزارششایدتب نوبه

مدرك 
کارشناسى
تو خالى و 

شکننده
مساوى 
شطرنج

 درخت 
میوه دار

آتشگیره 
نیازمندفلزى  سرخ 

کم رنگ
 از بمب هاى 

خطرناك
نظم و ترتیب 

دادن
درخت 

تسبیح
یافتن پاسخ 

مسئله
ضرر هم نشینى

رساننده
  داراى 
بهره و 
نصیب

مقابل
 نور ماه

فرشته نگهبان 
زمین ایران 

باستان
فریاد و 

غوغاى مردم
انسان بودن

میوه 
 نوعى هزاردانه

پارچه نخى  صداى 
خشن

طبقه دوزخ

خیانت

 موضوع و  اسب چاپار
زمینه سیاستمدار 

فرانسوى 
پروردگارقرن 19

 از زینتهاى 
بانوان

 

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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4 رقمی : 
۱۴۶۹
۱۶۷۲
۲۷۷۵
۳۶۸۲
۶۲۲۵
۶۲۹۸
۷۱۸۴
۸۴۶۴

5 رقمی :
۱۵۲۶۱
۲۴۱۵۶
۲۷۶۵۸
۳۶۶۷۵
۳۹۶۲۹
۴۱۳۹۶
۵۵۹۵۷
۵۹۷۱۸
۶۲۴۷۱

۶۷۱۸۷
۶۹۸۵۵
۷۳۸۹۲
۷۵۹۳۲
۸۵۷۵۲

6 رقمی :
۱۳۶۹۶۱
۵۱۷۹۶۹
۷۹۷۵۴۲
۸۱۱۹۱۴

7 رقمی :
۳۹۳۲۷۴۷
۴۷۹۱۳۱۸

8 رقمی :
۱۱۵۳۵۹۱۵
۱۲۲۷۸۷۷۱
۳۸۶۸۴۳۴۶
۴۲۴۸۸۵۹۳

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

از خیابان‌های 
تهران    تا کوه‌های    بایرن

امید ذاکری‌نیا  
             دبیر ورزشی

خاموشی صدای قدم‌های فوتبال در زمین‌های خاکی راه‌آهن

وداع با امیر ابوطالب مرد بی‌ادعا
داستان وحید هاشمیان
 در گفت‌و‌گویی متفاوت

وحید هاشمیان، سرمربی جدید پرسپولیس، باوجود کم‌حرف بودن اما با تجربه است. 
برای شناخت بهتر این مربی که در اولین کار جدی‌اش باید هدایت پرسپولیس را در فصلی 

سخت به‌عهده بگیرد، بخش‌هایی از یکی از آخرین گفت‌وگوهایش با رسانه آلمانی SPOX که  
در سال ۲۰۲۰ انجام شده را مرور می‌کنیم.

 هاشمیان، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن پیشین 
لیگ‌های معتبر اروپایی، بعد از سال‌ها حضور در فوتبال آلمان، 
حالا به عنوان ســرمربی پرســپولیس معرفی شده است؛ مردی 
که برخلاف سکوت رسانه‌ای‌اش، داستانی پرفراز و نشیب دارد. 
گفت‌وگوی مفصل او با یک رسانه آلمانی تصویری شفاف از مسیر 
زندگی حرفه‌ای، نگرش‌ها و تجربه‌های او در دنیای فوتبال ارائه 

می‌دهد که می‌تواند به شناخت بهترش کمک کند.

  خیابان‌های تهران
هاشمیان فوتبال را از خیابان‌های تهران آغاز کرد؛ جایی که مثل 
بسیاری از کودکان ایرانی، بازی کردن در خیابان‌ها و زمین‌های 
خاکی ساده‌ترین و دلنشین‌ترین شکل شــروع این ورزش بود. 
او درباره روزهــای کودکی می‌گوید: »خیلی ســاده در خیابان 
بازی کردیم و در تعطیــات مدارس هــم در زمین‌های چمن 
مدارس مختلف تمرین داشــتم که تجربه کاملًا متفاوتی بود.« 
او اهمیت فوتبال در ایران را اینگونــه توصیف می‌کند: »اگرچه 
ایران در ورزش‌هایی مثل کشتی و تکواندو موفق است‌ اما فوتبال 
محبوب‌ترین ورزش مردم اســت. وقتی دربی برگزار می‌شــود، 
خیابان‌ها خلوت می‌شــوند چون همه در خانه‌ها بازی را تماشا 

می‌کنند.«

 آلمان و آرژانتین
تیم‌های محبــوب دوران کودکــی او آرژانتین و آلمــان بودند. 
هاشمیان درباره بازی خاطره‌انگیز فینال جام جهانی ۱۹۹۰ که 
این دو تیم مقابل هم قرار گرفتند، می‌گوید: »تماشای آن بازی 
هنوز در ذهنم مانده است، آن زمان تماشای فوتبال از تلویزیون 
به این راحتی نبود اما آن بازی را خوب به یاد دارم.« او از بازیکنان 
محبوبش نام می‌برد: »مارادونا، لوتار ماتئوس، مارکو فان باستن 
و گری لینکر را دوست داشتم.«  ورود به دنیای حرفه‌ای فوتبال 
برای او با تیم فتح تهران آغاز شد؛ هاشمیان اولین حضور رسمی 
خود را در سن ۱۵ یا ۱۶ سالگی در یک تورنمنت پنج نفره تجربه 
کرد و پس از آن، دعوت شد در تیم زیر ۱۷ سال ایران تمرین کند.

 پرواز به آلمان
 هاشمیان در سال ۱۹۹۹ به آلمان رفت تا فوتبال حرفه‌ای خود 

را ادامه دهد. او در این مســیر ســختی‌هایی را تجربه کرد: »از 
زندگی خانوادگی در ایران به تنهایی به کشوری با فرهنگ و زبان 
متفاوت آمدم و مدتی طول کشید تا عادت کنم.« او در ابتدا دچار 
مصدومیت‌هایی شد که دوران انتقالش را دشوار کرد: »در کمپ 
تمرینی HSV بینی‌ام شکست و کشیدگی عضله شکم داشتم که 

مرا شش ماه از بازی دور کرد.«
آموختن زبان آلمانی هم چالش بزرگی بود: »هیچ کتابی به زبان 
ما نبود و من فقط می‌نشستم و با خودم می‌گفتم: »فیو، مقاله.« اما 

با ارتباط با بازیکنان دیگر توانستم پیشرفت کنم.«
 او درباره روزهای اولیــه‌اش در هامبورگ یادآوری می‌کند: »در 
مرکز آموزشی نوردرشــتت تمرین می‌کردیم، خاطراتی دارم اما 

یادم نیست دقیقاً روی چه چیزهایی تمرکز داشتیم.«

 هلیکوپتر
نام مستعار او »هلیکوپتر« اســت که برگرفته از مهارت پرش و 
ضربات سرش اســت: »فرانک پاگلزدورف در HSV همیشه مرا 

به خاطر پرش‌های بلند از حالت ایستاده هلیکوپتر صدا می‌زد.«
 هاشمیان درباره نیکو کواچ، همبازی‌اش، می‌گوید: »او مردی با 

اعتماد به نفس و بسیار باهوش بود که بازی را خوب می‌خواند.«

 انتقال به بوخوم
پس از دو ســال حضور در هامبورگ، به  بوخوم منتقل شــد و 
جایگاهش را به عنوان بازیکنی ثابت تثبیت کرد. در ابتدا زیر نظر 
مربی برنارد دیتز موفق نبود اما با آمدن پیتر نورر، شرایط برایش 
تغییر کرد: »مربی نه‌تنها باید حرفه‌ای باشــد بلکه باید در سطح 
انســانی نیز با بازیکنان همراه باشــد و پیتر چنین ویژگی‌هایی 

داشت.« 
 هاشــمیان درباره تجربه‌ای که از نیمکت‌نشینی و ناامیدی‌اش 
داشــت، می‌گوید: »فکر می‌کردم بازی می‌کنم اما روی نیمکت 
نشســتم. در تمرین بعدی تلاش زیادی کردم امــا به رختکن 
فراخوانده شــدم و گفتند باید رفتارم را اصلاح کنم. از آن تجربه 

درس گرفتم.«
 تابستان ۲۰۰۵ بود که به باشــگاه بزرگ بایرن مونیخ پیوست: 
»چند پیشنهاد داشتم اما رویای بازی در بایرن را داشتم و وقتی 

پیشنهاد آمد، می‌دانستم چه کاری باید انجام دهم.«

درباره ماگات
هاشمیان درباره مربی افسانه‌ای بایرن، فلیکس ماگات‌ 
می‌گوید: »ماگات تمرینات سخت و شدیدی داشت. از 
او نمی‌ترسیدم اما از تمریناتش می‌ترسیدم! او معتقد 
بود بازیکنان باید خود را تا حد نهایی پیش ببرند و هیچ 
محدودیت ذهنی نداشته باشــند.« تمرینات متفاوت 
ماگات، مانند استفاده از توپ‌های پزشکی و کوهپیمایی، 
بخش مهمی از آماده‌سازی تیم بود: »ماگات حتی تیم 
را به کوه می‌برد تا توان جسمانی و روانی‌مان را تقویت 
کند.« هاشمیان دوران حضور در بایرن را افتخاری بزرگ 
می‌داند: »اگرچه بازی‌های کمی انجام دادم اما مهم‌ترین 
گل‌های ملی‌ام را در این زمان زدم. همیشه می‌گویم باید 

تلاش کنی، بدون تلاش بازنده‌ای.«

کته
ن

هانوفر و آن مرگ ناگهانی
پس از یک ســال به هانوفر رفت و درباره این انتقال 
می‌گوید: »هانوفر باشگاهی سنتی و در حال پیشرفت 
بود و این زمان خوبی برای من بود.«  او همبازی رابرت 
انکه، دروازه‌بان مشهور‌ بود: »انکه شخصی با اعتماد 
به نفس و انگیزه‌بخش بود اما افســردگی داشت که 
من از آن خبر داشــتم. مرگش بسیار ناراحت‌کننده 
بود.«  هاشمیان پس از بازنشستگی در سال ۲۰۱۲ به 
مربیگری پرداخت و اکنون به عنوان دستیار تیم ملی 
ایران فعالیت می‌کند. او دربــاره اهدافش می‌گوید: 
»هدفم مربیگری در بوندسلیگا و روزی سرمربی تیم 
ملی ایران شدن است. برای رسیدن به این اهداف تمام 

تلاش خود را می‌کنم.«

کته
ن

 خانواده ابوطالب
 یکــی از چهره‌هــای 
درخشــان خانــواده 
ابوطالب، پرویز ابوطالب، 
برادر کوچک‌تر امیر بود. 
پرویز بعدها به کلاس‌های 
مربیگری دتمار کرامر، 
مربی مشهور آلمانی در 
داوودیــه رفت و پس از 
آن در آلمان کنار کرامر 

کار کرد.

امیر ابوطالب، یکی از پیشگامان فوتبال باشگاهی ایران 
و از مربیان باســابقه تیم راه‌آهن، درگذشت. او که متولد 
سال ۱۳۱۶ بود، در سن ۸۹ سالگی چشم از جهان فروبست؛ 
اما ردّ گام‌هایش بر تاریخ فوتبــال تهران، همچنان باقی 

خواهد ماند.

  نسل زمین‌های خاکی
ابوطالب بخشی جدایی‌ناپذیر از نســلی بود که فوتبال 
را نه در آکادمی‌های مدرن و چمن‌های ســبز، بلکه در 
زمین‌های خاکی و کنار کارگاه‌های آهنگری تجربه کرد. 
او همراه با چهره‌هایی چون رسول مددنوعی، مشهور به 
»آقا مدد«، تیم راه‌آهن را از دل جامعه کارگری به صحنه 
رسمی فوتبال ایران رساند. تیمی که در سال‌های بعد به 
کارخانه بازیکن‌سازی فوتبال ایران تبدیل شد و نام‌های 

بزرگی از دل آن بیرون آمــد.  در یکی از 
مصاحبه‌هایش که ســه ســال قبل ‌انجام 
داد، با همان روحیــه خاصش از روزهایی 
گفت که فوتبال با توپ‌هــای پارچه‌ای و 
زمین‌های پر از زخم و گــرد و خاک معنا 
داشت. از نخستین روزهایی که تیم راه‌آهن 
وارد رقابت‌های رسمی شد و موفق شد در 
همان بازی نخســت تیم تهران‌جوان، به 
مربیگری مرحوم حسین فکری‌ را شکست 

دهد.

 فوتبال در جنوب شهر
امیر ابوطالب از بنیانگــذاران واقعی فوتبال 
ساخت‌یافته در جنوب شــهر تهران بود. او 
یــادآوری کرده بود که در آن روزها رســول 
مددنوعی، مرد زحمتکش تبریزی، در کارگاه 
آهنگری راه‌آهن کار می‌کرد و در عین حال 
توپ‌های دســت‌دوز پارچه‌ای می‌ساخت و 
به‌طور غیررســمی کنار زمین تیم را هدایت 
می‌کرد. او مربی‌ای بود که به قول ابوطالب »با 

علم فوتبال بیگانه بود و فقــط از کنار زمین داد می‌زد: بزن 
بره!« اما همین مرد، چشمانی تیزبین برای کشف استعداد 
داشت.  ابوطالب در همان ســال‌ها نقش مربی-بازیکن را 
ایفا می‌کرد. او که خود تحت ‌تأثیر بــزرگان آن دوره مانند 
علی ســیادت و عارف قلی‌زاده قرار داشــت، از تجربه‌های 
شخصی‌اش در کنار تمرینات سخت، مربیگری را به شکلی 
تجربی آموخت. »در آن دوره کلاس مربیگری نبود. باید با 
نگاه، تجربه و گوش دادن به بــزرگان یاد می‌گرفتیم«؛ این 

جمله را ابوطالب بارها در گفت‌وگوهایش تکرار کرده بود.

 زمین تمرین راه‌آهن
زمین تمرین راه‌آهن در آن روزها، کمپ معروف به »کمپ 
آمریکایی‌ها«، زمینی خاکی بود که با ماسه پوشانده شده بود 
و دور تا دور آن را کانال فاضلاب احاطه کرده بود. »ما وقتی 
زمین می‌خوردیم، کف دست و زانوهای‌مان 
زخمی می‌شــد و مادرم با دواگلی زخم‌ها را 
مرهم می‌گذاشت تا فردا دوباره بدویم.« این 
جمله‌های ساده و صمیمی امیر ابوطالب امروز 
معنای عمیق‌تری دارد. فوتبال آن نسل، تنها 
یک بازی نبود، ریشه‌ای بود در خاک، در زخم، 

در مقاومت و در عشق.
با تلاش‌هایی که بعدها انجام شد، تیم راه‌آهن 
از آن کمپ ابتدایی خارج شــد و زمینی در 
شهرک اکباتان خریداری کرد. امیر ابوطالب 
هم به‌جای خانه‌های سازمانی، ساکن اکباتان 
شد‌ اما آن زمین خاکی و صدای بچه‌هایی که 
با زانوهای زخمی فریــاد می‌زدند، هنوز در 

حافظه نسل او زنده است.
  با رفتن امیر ابوطالب، یکی از ســتون‌های 
فوتبال اصیل ایران فــرو ریخت؛ فوتبالی که 
بر پایه عشق، غیرت و تلاش ساخته شده بود، 
نه قرارداد و اسپانسر. یاد او در دل کوچه‌های 
خاکی تهران، در صدای توپ‌های پارچه‌ای و 
در نفس بازیکنانی که از زمین راه‌آهن به تیم‌ 

ملی رسیدند، زنده خواهد ماند.
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اجازه ما بگیم ؟
علیرضا آذر  
             هفت صبح

  طراحان و آثار ماندگار

لوگویی با ارزش میلیون دلاری!

کارولیــن دیویدســون یــک طــراح گرافیک 
آمریکایی اســت که نامش برای همیشه با یکی 
از شناخته‌شــده‌ترین نمادهای تجاری دنیا گره 
خورده: لوگوی نایکی )Nike Swoosh(. اگرچه 
شــاید خودش هرگز تصور نمی‌کرد که اثری که 
با دریافــت فقط ۳۵ دلار خلق کــرده، به چنین 
شهرتی برسد، اما این طرح ساده امروز میلیون‌ها 
دلار ارزش دارد و در سراسر جهان شناخته‌شده 

است.
او در دهه ۱۹۷۰ دانشجوی رشته طراحی گرافیک 
در دانشــگاه ایالتی پورتلند بود. در همان زمان، 
فیل نایت، استاد حســابداری در همان دانشگاه 
و یکی از بنیان‌گذاران نایکی )که آن زمان به نام 
Blue Ribbon Sports شــناخته می‌شد(، 
برای محصــول جدید خود به یــک لوگوی تازه 

نیاز داشت.
 او که از طراحی‌های کارولین در کلاس خوشش 
آمده بــود، از او دعوت کرد تا چنــد طرح برای 

کفش‌های جدیدش ارائه دهد.
کارولین چند طرح مختلف را آماده کرد و نهایتاً 
لوگویی شبیه یک تیک خمیده را پیشنهاد داد. 
این طرح، الهام‌گرفته از بال الهه‌ی پیروزی یونانی 
یعنی »نایکی« بود. اگرچه فیل نایت ابتدا از طرح 
خیلی خوشــش نیامد و جمله معروفش را گفت: 
»فعلًا باهاش کنار میام«، اما تصمیم گرفت آن را 

به‌عنوان نشان تجاری شرکت انتخاب کند.
این لوگو به‌مرور زمان، با رشد برند نایکی، تبدیل 
به نمادی جهانی شد که نه‌تنها در صنعت ورزش 
بلکه در فرهنگ عمومی هــم جایگاه مهمی پیدا 
کرد. نکته جالب این اســت که دیویدسون برای 
طراحی این لوگو تنها ۳۵ دلار دریافت کرد. اما در 
سال ۱۹۸۳، زمانی که نایکی به موفقیت بزرگی 
رسیده بود، از او به شــکل ویژه‌ای قدردانی شد. 

فیل نایت یک حلقه طلا با نمــاد لوگو و مقداری 
سهام از شــرکت نایکی به او هدیه داد که بعدها 

ارزش میلیون دلاری پیدا کرد.
کارولین دیویدسون بعدها در مصاحبه‌ای گفت 
که از موفقیت لوگویش بسیار خوشحال است، اما 
همیشه دوست داشت بیشتر به عنوان یک طراح 
گرافیک شناخته شود، نه فقط »کسی که لوگوی 
نایکی را طراحی کرد«. او پس از مدتی بازنشسته 
شــد و از دنیای طراحی کنار رفت، اما نامش در 

تاریخ طراحی گرافیک جاودانه باقی ماند.
لوگــوی نایکــی نمونــه‌ای عالــی از طراحی 
مینیمالیستی است. تنها با یک خط منحنی ساده، 
مفاهیمی مثل ســرعت، حرکت، پویایی و انرژی 
را منتقل می‌کند. این اثر نشــان می‌دهد که یک 
طراحی ساده، وقتی با معنا و هدف ترکیب شود، 
می‌تواند به بخشی از فرهنگ جهانی تبدیل شود.

  تولد‌یک‌آشنایی

زمانی‌که ماشین‌ها شروع به تحلیل می‌کنند!

در دنیای امروز، گاهی با محتواهایی مواجه می‌شــویم 
که گویی دقیقاً برای ما طراحی شده‌اند. تبلیغاتی که در 
زمان مناسب، با پیام درست، ما را هدف قرار می‌دهند؛ 
یا پســت‌هایی که به طرز عجیبی با نیاز یا دغدغه‌ روز ما 
همخوانی دارند. این موارد معمولاً اتفاقی نیستند. پشت 
این هماهنگی دقیق، تغییراتی آرام اما عمیق در حال رخ 
دادن اســت. بازاریابی دیجیتال دیگر صرفاً به خلاقیت 
انسانی و تحلیل‌های سنتی وابسته نیست. در بسیاری از 
موارد، فرآیندهای تصمیم‌گیری، پیشنهاددهی، و حتی 
تولید محتوا، تحت‌تأثیر سیستم‌هایی قرار گرفته‌اند که 

فراتر از حافظه و سرعت انسان عمل می‌کنند. 
این سیســتم‌ها بدون آن‌که دیده شوند، رفتار مخاطب 
را بررسی می‌کنند، از آن می‌آموزند و در زمان مناسب، 

پاسخ مناسب ارائه می‌دهند. تولید محتوا نیز دستخوش 
تحول شده است. فرآیندهایی که پیش‌تر به زمان، انرژی 
و تلاش انسانی نیاز داشتند، اکنون با همکاری »همکارانی 
نامرئی« انجام می‌شوند؛ همکارانی که نه خسته می‌شوند، 
نه دچار خطا و نه وابسته هستند. این تحولات شاید در 
ظاهر آهسته و بی‌صدا باشند، اما اثرات بلندمدت آن‌ها 
بنیادین است. مسئله‌ اصلی اکنون این نیست که »چه 
بگوییم«، بلکه این اســت که »چگونه تشخیص دهیم 
چه چیزی باید گفته شود«. این تغییر رویکرد، مرز میان 
برندهایی است که صرفاً حضور دارند، و آن‌هایی که تأثیر 
می‌گذارند. در فضای دیجیتال معاصر، نقش انسان هنوز 
حیاتی اســت؛ اما این نقش روز‌به‌روز بیشتر به هدایت، 
تفسیر و تصمیم‌گیری اســتراتژیک متمایل می‌شود. 
زیرا بسیاری از مکالمات و تعاملاتی که در آینده در بستر 
شبکه‌های اجتماعی شکل خواهند گرفت، ممکن است 

دیگر مستقیماً از سوی انسان آغاز نشوند.

مریم برادران   
             هفت صبح

متوســط طول عمر در ایران طی ســال‌های اخیر 
افزایش چشــمگیری داشته اســت. طبق آخرین 
آمارها، ســن »امید به زندگی« در ایران حدود 77 
ســال اســت که این مقدار برای زنان 78.5 سال و 
برای مردان 76.2 سال تخمین زده می‌شود. در عین 
حال »طول عمر« ایرانی‌ها نیز طی ســال‌های اخیر 
رشد معناداری داشته طوری‌ که هم اکنون متوسط 
عمر آنها به ۶۷.۷ رسیده که خود نشان‌دهنده بهبود 
وضعیت بهداشت و درمان، تغذیه و شرایط زندگی 

در کشور است. طول عمر و امید به زندگی دو مفهوم 
مرتبط اما متفاوت هســتند. طول عمر به حداکثر 
سنی اشاره دارد که یک فرد می‌تواند به طور بالقوه 
زندگی کند، در حالی که امید به زندگی میانگینی از 
تعداد سال‌هایی است که انتظار می‌رود افراد در یک 
جمعیت خاص در بدو تولد زندگی کنند. به عبارت 
دیگر، طول عمر به پتانسیل فردی برای زنده ماندن 
اشــاره دارد، در حالی‌که امید به زندگی به شرایط 
و عوامل محیطی و اجتماعی کــه بر طول عمر یک 

جمعیت تأثیر می‌گذارند، مربوط می‌شود.
درواقع، امید به زندگی یک میانگین است. اگر شما 
دو فرزند داشته باشــید و یکی از آنها قبل از اولین 

ســالگرد تولدش، فوت کند و دیگری تا ۷۰ سالگی 
عمر کند، میانگین امید به زندگی دو فرزند شــما، 
۳۵ ســال خواهد بود. این میانگین به لحاظ ریاضی 
درست است و مطمئنا اطلاعاتی در مورد شرایطی 
که فرزندان بزرگ می‌شــدند به ما می‌دهد اما این 
میانگین آماری، تصویر کاملی به ما نمی‌دهد. به‌ویژه 
وقتی که به دوره‌ها یا نواحی رجوع کنیم که سطح 
بالایی از مرگ و میــر نوزادان دارند، این مســئله 
مشکل‌ساز می‌شــود. به عبارتی در طول چند دهه 
گذشــته، امید به زندگی در سراســر جهان به‌طور 
چشم‌گیری بالا رفته اســت. به‌طور متوسط افرادی 
که در ســال ۱۹۶۰ به دنیا می‌آمدند، یعنی اولین 
سال‌هایی که سازمان ملل متحد اطلاعات جهانی را 
در سوابق خود نگهداری می‌کرد، انتظار داشتند که 
تا سن 52.5 سالگی زندگی کنند اما امروز میانگین 

امید به زندگی، ۷۲ سال است.

    افزایش عمر ایرانی‌ها
حالا و طبــق آخرین اعــام مرکز آمار ایــران، در 
زمستان سال گذشــته میانگین سنی فوت‌شدگان 
بر حســب جنس و به تفکیک مناطق جغرافیایی به 
صورت کلی ۶۷.۷ سال اعلام شده است که معادل 
۰.۹ سال افزایش یافته و در این بازه زمانی میانگین 
سنی فوت‌شدگان در زنان بیشتر از مردان بوده است.

براساس این داده‌ها، میانگین سنی فوت‌شدگان در 
زنان در پاییز سال ۱۴۰۳ از ۷۰ سال به ۷۰.۹ سال 
در پایان زمستان رسید و میانگین سنی فوت‌شدگان 
در مردان در سه ماه سوم سال گذشته از ۶۴.۵ سال 

به ۶۵.۲ سال در پایان زمستان رسیده است. بنابراین 
میانگین سنی فوت‌شدگان در زنان بیشتر از مردان 

در زمستان سال گذشته بوده است.
بررسی داده‌ها حاکی از آن است در مناطق شهری 
میانگین سنی فوت‌شــدگان برحسب جنس و به 
تفکیک مناطق جغرافیایی در پاییز سال گذشته از 
۶۶.۵ سال به ۶۷.۳ ســال در پایان زمستان رسید. 
همچنین این عدد در مناطق روســتایی از ۶۷.۹ 
سال در سه ماهه سوم ســال ۱۴۰۳ به ۶۹ سال در 
پایان زمستان سال گذشــته رسیده بود که بیانگر 
افزایش میانگین ســنی فوت‌شــدگان در منطقه 

روستایی است.

عمر  ایرانی‌ها  قد   کشید

قرار است از شماره  پیش رو در این ستون در برابر علم ذاتی و تسلط فطری ایرانیان بر ادبیات. خصوصا در 
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استاد » فربه معلومات« در فرصتی از  کلام، صنایع ادبی را جویا می‌شود. شاگردان او که از نیچه و شکسپیر 
گرفته تا بابا طاهر عریان و شاملو هم در میانشان هست،پس از اجازه  برای ایراد پاسخ و تایید استاد »فربه 

معلومات« حدسیات خود را نسبت به صنعت ادبی مدنظر بیان می‌دارند. 
این کلاس علاوه بر ایجاد محیط فرحبخش برای همکلاسی‌های قد و نیم قد!، از اسرارکلامشان، کنجکاوانی 
از جمله بنده  حقیر هم منفعتی برده و لا اقل حالی‌ام می‌شود در دعواهای خیابانی ناخواسته کدام صنعت 
ادبی را خرج کرده ام ! خلاصه آنکه اگر نظر و پیشنهادی نیز داشتید انگشت اشاره را به سقف کلاس برسانید 
و دو مرتبه با شوق فریاد بزنید آقا اجازه ما بگیم؟ تا استاد فربه معلومات،خدا را چه دیدی، شاید شما را به 
ویکتور هوگو ترجیح داد و پاسخ را از شما گرفت ! و کارت صد آفرین ممهور به نوبل ادبیات را لای دفتر شما 
گذاشت وفردا شب پدرتان زیرش امضا بزند  با تشکر , ملاحظه شد ! کلاس بزرگ »بلاغت‌پژوهی ۷«، ساعت 

ده صبح. پنجره‌ها باز، نسیمی از قرون وسطی تا قرن بیستم در جریان.
استاد فربهِ معلومات، کت فراک ابریشمی، سبیل قجری، چشمانی چون دو لغت‌نامه باز.

استاد فربه معلومات با صدایی بمَ و کشیده گفت: امروز... ما سراغ استعاره می‌رویم.
همه سر بلند کردند

استاد قدم زد تا پنجره و ناگهان گفت: بچه‌ها... نگاه کنید به آسمان!
همه نگاه کردند. ابرها غلیظ بودند، انگار چیزی در دلشان پنهان بود.

استاد چرخید و فریاد زد: ها، شمشیر است!
 صدای کبوتر از دور شنیده شد که با صدای استاد از نردبان پرید .

امیلی دیکنسون پرسید:  استاد... چی؟ چرا شمشیر؟
استاد خندید:چون استعاره است! ابر، شمشیر نیست...اما ما ابر را شمشیر کرده‌ایم، بی‌آن‌که بگوییم » ابر  

مثل شمشیر است«.تشبیه را پنهان کرده‌ایم.
مشبه‌ به مانده، مشبه غایب شده... و معنا در دل این حذف متولد می‌شود.

حافظ گفت: یعنی مثل وقتی که گفتم: »فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم...«
آفرین، خواجه! فلک، سقف نیست. ولی تو کردی‌اش سقف. این یعنی استعاره!

شکسپیر پریدو گفت: استاد، پس وقتی گفتم »همه جهان یک صحنه است«، استعاره بود؟
آفرین بر تو! آری، جهان تو صحنه شد... و آدم‌ها بازیگر. بی‌آن‌که بگویی »مثل صحنه است«.

نزار قبانی دفترش را باز کرد: ـ و وقتی گفتم »لب‌هایتان انقلاب سرخی‌اند«، آن هم استعاره بود؟
استاد جلو آمد، دفتر نزار را بست، و گفت: اگر شاعر، دنیا را با شمشیر کلمه ببُرد، این شمشیر همان استعاره است.

استاد روی تخته نوشت:  استعاره، همان‌جاست که نمی‌گویی »مثل«، اما خواننده حس می‌کند که جهان 
دارد خودش را عوض می‌کند.

و بعد، با لبخند نگاهی به بچه‌ها انداخت و گفت: حالا... هرکدامتان، استعاره‌ای بنویسید از آسمان امروز.  اما 
		           ادامه دارد... یادتان باشد: ابر، ابر نیست. دنیای شعر، چیزها را عوض می‌کند. 

  یک بلیت، هزار خاطره  عکس‌نوشت

  خاطره تصویری  خاطره نوشتاری

خانه‌ای در تاریکی

خانه‌ای در تاریکی

گاهی قصه‌ها جایی متولد می‌شــوند که کسی 
انتظارش را ندارد؛ در تاریکی یک سالن خلوت، 
در صدای خش‌دار یک پروژکتــور قدیمی، یا 
روی صندلی‌ای که سال‌هاست کسی کنارش 
ننشسته. سینما فقط پرده‌ای نیست که بر آن 
فیلمی پخش شــود؛ خاطره‌خانه‌ای‌ســت که 
آدم‌ها با دل‌شــان واردش می‌شوند و گاهی... با 
قصه‌ای بیرون می‌آیند. از این شماره، روایت‌هایی 
می‌خوانید از دل تاریکی ســالن‌ها. قصه‌هایی 
واقعی یا خیال‌انگیز؛ از آدم‌هایی که برای دیدن 
فیلم آمده بودند، اما خودشان تبدیل به داستان 

شدند. و اکنون نخستین قصه.
سینما کم‌نور بود، اما خلوت نه. فیلمی اجتماعی 
از کارگردانی مشــهور روی پــرده می‌رفت و 
تماشاگران غرق تماشــا بودند. مادر و دختری 
در ردیف دوم از آخر نشســته بودند؛ ســاکت، 

جمع‌وجور، کمی خجالتی.
مادر روســری سفید ســاده‌ای به سر داشت و 
چهره‌اش خستگی سال‌ها را با خود می‌کشید. 
دخترک، شاید هفت‌ساله، چشم‌هایی درشت 
داشت و لباس تمیز مدرسه‌ای به تن. اما نگاهش 

به پرده نبود. نگاهش به لب‌های مادرش بود.
با هر دیالوگ فیلم، مادر آهسته کنار گوشش 
زمزمه می‌کرد. نه خیلی بلند که مزاحم کسی 
شود، نه خیلی آهسته که دختر نشنود. فارسی 
را با لهجه‌ای شیرین ترجمه می‌کرد: » می‌گه 
که مامانش مریض شــده،  می‌خواد براش دوا 

بخره«
دختر گاهــی لبخند می‌زد، گاهی ســر تکان 
می‌داد. گاهی هم بی‌صدا سوال می‌پرسید. مادر 
جواب می‌داد. نه فقط معنــی جمله‌ها را، بلکه 
احســاس آن‌ها را. گویی در دل تاریکی سالن، 
مدرســه‌ای کوچک برپا شــده بود؛ مدرسه‌ای 

برای آموختن زبان، فرهنگ، زندگی... و شاید 
دلتنگی. در یکی از صحنه‌ها، شخصیت اصلی 
فیلم با گریه از مادرش خداحافظی کرد و گفت؛ 
دلم برای این کوچه‌هــای خاکی، بوی نان داغ، 

صدای اذان و آوازهای مادر تنگ می‌شود.
دخترک متوجه نشد. آرام پرسید: چی گفت؟

مادر مکث کرد. نگاهش به پرده دوخته ماند. انگار 
بوی نان را حس کرده باشد، صدای اذان را شنیده 
باشد، خاک کوچه زیر پاهایش آمده باشد. بغضی 
گلویش را گرفت. بعد آرام گفت: گفت دلش برای 
خونه‌اش تنگ می‌شه... برای جایی که آدم حتی 

سکوتش رو هم می‌شناسه.
و همان‌جا، صدایش لرزید و بغضی در صدایش 

شکست.
دختر ساکت شــد. دســت مادرش را گرفت. 
چسبید کنارش. سرش را گذاشت روی شانه‌اش. 
فیلم ادامه داشــت، ولی دیگر نیازی به تعریف 
نبود. سکوتشان پر از فهم بود، پر از مشترکاتی 
که تنها یک مهاجرت، یک غربت، می‌تواند میان 
آدم‌ها بنا کند. خانه حالا دیگر فقط یک جا نبود، 

حسی گم شده بود در دل تاریکی سالن.
فیلم که تمام شد، تماشاگران بلند شدند، ولی 
آن‌ها نشسته بودند. انگار نمی‌خواستند برگردند 
به خیابان‌های شلوغ، به روزمرگی. دختر آهسته 

گفت: مامان، باز هم میاییم فیلم ببینیم؟
مادر لبخنــد زد. از آن لبخندهایی که لابه‌لای 
سختی‌ها شکوفه می‌دهند. گفت: اگه بتونیم، 
چرا که نه... وقتی بلند شــدند، کسی در ردیف 
جلویی برگشــت و لبخند زد. گفت: قشــنگ 
تعریف می‌کردین، خود فیلــم زیبا بود، ولی با 
توصیف‌های شما زیباتر شــد. مادر با خجالت 
تشــکر کرد. دختر محکم‌تر دستش را گرفت. 
دو سایه، دست‌در‌دست، از تاریکی سالن خارج 
شدند. و پشت سرشــان، صندلی‌ها ماندند... با 
 زمزمه‌هایی که هنوز در دل‌شان تپش داشت: 

» دلش برای خانه‌ تنگ می‌شود.«

اتوبوس های سریع السیر شرکت واحد 
که فقط در مبدا و مقصد مســافر سوار 
و پیاده مــی کنند با بلیــت 50 ریالی و 
20 ریالی شــروع به کار کــرد.  احتمالا 
شرکت واحد برای رفاه حال مسافرینی 
که مقصد آنها بین راه باشــد در آخر هر 
خط اتوبوس‌هایی به کار خواهد انداخت 
که مجددا با گرفتن 50 ریال این دسته 
از مســافران را به ایستگاه های وسط راه 

برساند!
***

در خبرها آمده بود که وزیر کشــاورزی 
از تاسیسات ورزشی تبریز بازدید کرد، 
بــرای آنکه ایــن زحمت جنــاب وزیر 
کشاورزی جبران شــده باشد، جا دارد 

رئیس تربیــت بدنی نیز از تاسیســات 
کشاورزی جیرفت بازدید به عمل آورد تا 
در امر بهبود کشاورزی و ورزش گام‌های 

مثبت و متناسب برداشته شده باشد!
***

در روزنامه رســالت آمده بــود: محیط 
دانشگاه آزاد اســامی مملو از فرزندان 
ثروتمندان شــده اســت، لازم است به 
اطلاع برســانیم که بهتر است منبعد از 
عبارت »ثروتمندان قدیم« اســتفاده 
شــود. زیرا با نــام نویســی و پرداخت 
شهریه‌های کلان کلیه ثروتمندان مورد 
نظر آن جریده تبدیل به مســتضعفان 

گشته اند!
***

کلیه اســتخرهای دولتی تهران فعال 
هســتند، این خبری بود که به وسیله 
رئیس هیات شــنا و واترپلو اعلام شد، 
گویا منظور ایشان از فعال بودن همان 
فروش بلیت ورودی 150 و 200 تومان 

می باشد!
***

روزنامه »جهان اسلام« نوشته بود: اتاق 
بازرگانی ایران هنــوز مفهوم »تجارت 

آزاد« را نمی داند.
باید عرض شــود آنچه اتاق بازرگانی باید 
بداند بازار آزاد است که خوشبختانه از کم و 
کیف آن به خوبی با اطلاع است، ندانستن 

مسایل دیگر چندان اهمیتی ندارد.
»گلابتون«

  آموزش داستان نویسی - بخش اول

کامبیز رحمانی فر   
             هفت صبح

علیرضا خالدی  
             هفت‌صبح

ستایش شیخ‌ویسی  
             هفت صبح

  طرح: کیوان وارثی
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